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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

ستایش
ملـــــــــــــکا ذکر تـو گویـــــــم کــــــه تو پاکی و خــــــــدا�ی                           نروم جز به همان ره که توأم راه نما�ی

                             خداوندا، تو را ستایش می‌کنم زیرا پاک و آفریدگاری. فقط همان راهی را می روم که تو به من نشان 
می دهی.

1

ستایش
ا�ی همه درگاه تو جـویم ،  همه از فضــل تو پویـــم	                   همه توحید تو گویم که به توحید سز

                        خداونــــدا  فقط به درگاه تو روی می‌آورم و فقط در جستجوی لطف و بخشش تو هستم فقط تو را 
.  هس�ت

گ
 می‌ستایم؛ زیرا تنها تو شایستۀ یگان�

گ
به یگان�

2

ستایش تو حکیـمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی  	                    تـو نماینــــدۀ فضـلی، تو ســزاوار ثنـــــــــا�ی
. ، تو آشـکارکننده مهربا�ن و بخشش و شایستۀ ستایش هس�ت 3                         تو دانا، بـزرگ، بخشنده و مهربـا�ن

ستایش
ن که تو در وهم نیا�ی نتوان وصــف تو گفتـن که تو در فهم نگنجــی                           نتوان شبه تو گف�ت

                         نمی‌توان تو را توصیـــف کرد؛ زیـــرا درک و فهم ما ناتـــوان است . نمی‌توان کســـی را به تو مانند کرد؛ زیرا 
. تو در فکر ما نمی‌گن�ج 4

ستایش همـه عـزی  و  جـلالـی همـه علمـی  و  یقیــنـی                          همــه نـوری و سـروری همـه جـودی و جـزا�ی
، حقیقت، نور، شادی، بخشش و پاداش کار نیک  ، ارجمندی، دانا�ی

گ
                           خدایا سراسر وجودت، بزر�

است.

5

ستایش
، همـه عیــ�ب تو بپو�ش                          همه بیـ�ش تـو بکاهی همه کمّ تو فـزا�ی همـه غیـ�ب تو بــــــــــــــدا�ن

. همۀ کم و زیاد شــدن‌ها به دســت                          خدایا، از همۀ امور پنهان آگاه هســیت و همۀ عیب‌ها را می‌پوشــا�ن
توست.

6

ستایش
لب و دنـدان سنــــا�ی همــه تـوحیـــد  تــو گـویـــــــد	                  مگر از آتـش دوزخ بودش روی رها�ی

 تو اقرار می‌کند؛ بدان امید که از آتش دوزخ برای او راه نجا�ت وجود داشته 
گ

                                    سنا�ی با تمام وجود، به یگان�

باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                سنایی

7

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

ستایش

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 98

دی 98

خ 1401

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد             
                         خداوند آبروی بندگان را به سبب گناه آشکار نمی برد 

                        خداوند آبروی بندگان را به خاطرگناه آشکار نمی برد
                        آبروی بندگان را با گناه آشکار نمی ریزد    

1

دی 98

  خ 1401

    دی 1401

خرداد 1403

د             وظیفه روزی به خطای منکر ن�ب
                        روزی مقدر کسی را به خاطر خطای زشت قطع نمی کند     

ن شده( را به دلیل خطای زشت قطع  نمی کند.                           وجه معاش )رزق وروزی تعی�ی
                        روزی مقرر آن ها را با وجود خطاهای زشت‌شان قطع نمی‌کند.           

                        خداوند رزق و روزی مقرّری بندگانش را به دلیل گناهان ناپسند آن‌ها قطع نمی‌کند    

2

 

ش 98

 ش 1403

خ 1404

خوان نعمت �ب دریغش همه جا کشیده          
‌بمضایقه و سخاوتمندانه خداوند برای همه پهن شده است                            سفره نعمت‌های �

ده است                            سفره نعمت �ب مضایقه‌اش )�ب چشم داشت( همه جا گس�ت
ده شده است                              سفره نعمت‌های به مضایقه خداوند همه جا گس�ت

3

ش 99

ش 1402

ش 1404

هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است
 است     

گ
ن می‌رود )دم( یاری کننده زند�                         هر نفسی که پای�ی

 است     
گ

                        هر نفسی که می‌کشیم یاری دهنده زند�
 است    

گ
                        هر نفسی که کشیده می‌شود کمک کننده زند�

4

ش 99

خ 1404

و چون بر می آید مفرح ذات             
                        و هنگامی که بالا می‌آید )بازدم( شادی بخش وجود است.    

ون می آید )بازدم( شادی بخش وجود است                            وق�ت که نفس ب�ی
5

 ش 1401

دی 1401

تخم خرما�ی به تربیتش نخل باسق گشته                  
                        هسته خرما�ی با پرورش و توجه او، نخلی بلند گردیده است.   

                        هسته خرما�ی با توجه خداوند درخت خرمای بلندی شده است  
6

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس اول

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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تاریخ
ا محتــــــو

شماره

درس 1 - دی 97
دامنم از دست برفت   

1                         اختیارم را از دست دادم.

درس 1 - خ ۹۹
یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود              
2                         یکی از عارفان در حال تفکر عارفانه و توجه به حق بود

درس 1 - دی 99
از  دســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  و  زبـــــــــــــــان  کــــــــــــــــه  بـــــــر آیــــــــــــــد                                  کــــــــــــــــــــــــز عهـــــــــــــــــــــده شکــــــــــــرش به در آیـــد

3                             هیچ کس نمی‌تواند با رفتار و سخنانش از عهده شکرگزاری خداوند برآید .

 درس 1 - ش
۱۴۰۰

مسار کــــــــــــــــــــــــــــرم بـیــــــــن و لـطــــــــــــــــف خـــداونـــــــدگـــــــــــــــــــــار                                گنــــــــــــــــــــه بنده کرده است و او �ش
ن که چقدر زیاد است. بنده گناه می‌کند و او از گناه بنده اش خجالت                             بخشش و مهربا�ن خداوند را بب�ی

زده است
4

 درس 1 - خ
1402

عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده
ه درخت انگور با قدرت او، عسلی خالص شده                          ش�ی

5

 درس 1 -خ
1403

دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد              
                        به امید برآورده شدن توبه به درگاه خداوند روی می‌آورد

6

 درس 1 -   دی
1403

باران رحمت �ب حسابش همه را رسیده                    
7                        رحمت خداوند همچون باران فراوا�ن است که به همه رسیده است.

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس اول
منت خدای را، عز‌و‌جل که طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزید نعمت.

                        ســپاس و ســتایش مخصــوص خداونــد گــرامی و بــزرگ اســت کــه فرمــان بــردن از او ســبب نزدیــی بــه او 
می‌شود و شکرگزاری از نعمتش موجب افزایش نعمت می‌گردد.

1

درس اول
ور.«

ُ
 و قلیلُ مِن عِبادِی الشك

ً
كرا

ُ
»اِعمَلوا آل داوُد ش

2                        ای خاندان داود، خدا را سپاسگزار باشید  ،  حال آن‌که عدۀ کمی از بندگان من سپاس‌گزارند.

درس اول

بنــــــــــــده هـــــــــمان بــــــــه که ز تقصیـر خـــــــــــــــــویـــــــش                                عــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــه درگـــــــــــــــاه خـــــــــــــدای آورد 
ورنـــــــه ، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــزاوار خـــــــــــــــــــداونـــــــــــــــــــــــــــــدی‌اش                                  کـــــــــــــــــــــــــــــــس نتوانــــــــــد که بــه جــــــــای آورد.

                            برای بنده، همان، به�ت است، که به خاطر کوتاهی در عبادت از درگاه خداوند عذرخواهی کند وگرنه 
آن‌چنان‌که لایق خداوند است، کسی نمی‌تواند سپاس او را به جای بیاورد.

3

درس اول
وَرَد. ن ب�پ د و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مَهد زم�ی َ س�تَ

ُ
مُردین بگ

ُ
فراش باد صبا را گفته تا فرش ز

ه و چمن را مانند فر�ش بر روی  زب ی اســت، فرمان داده تا ســ                          خداوند به باد صبا که مانند فرش گســرت
ن  ِ لطیف و مانند دخ�ت را در زم�ی

د و به ابر بهاری که مانند دایه‌ و پرستار است، فرمان داده تا گیاها�ن ن بگس�ت زم�ی
که مانند گهواره‌ای است، پرورش دهد.

4

درس اول

ز ورق در بر گرفته و اطفال شــاخ را به قدوم موســم ربیع کلاه  درختان را به خلعت نوروزی قبای ســ�ب
شكوفه بر سر نهاده.

ی از برگ، بر تن درختـان پوشانـده و به مناسبت رسیدن  زب                               خداونـد به عنوان هدیـه نوروزی، لباس سـ�
بهار شکوفه‌ها را چون کلاهی بر سِر شاخه‌های کوچک گذاشته است.

5

درس اول

ابر و بـاد و مه و خورشیــد و فلـــــک در کـارنـــــــد                          تا تـو نا�ن به کـف آری و به غفــلت نخــوری 
ی دار                            شـرط انصـاف نباشد که تـو فرمان ن�ب همــــه از بهــــــر تو ســـــــرگشتــــــــــــــــــــــــه و فرمان�ب

                         تمام پدیده‌های طبیـعت در خدمت تو )=انسان( هستند تا بتوا�ن روزی خود را به دست آوری و از 
یاد خدا غافل نشوی.

. دار خداوند نبا�ش  تمام آفرینش و موجودات جهان ، فرمان‌بردار تو هستند، منصفانه نیست که تو فرمان�ب

6

درس اول

ۀ دور زمان،  تِمِّ
َ
ر موجودات و رحمت عالمیان و صَفوَت آدمیان و ت

َ
در خ�ب است از سرور کاینات، مَفخ

 ـ صلی الله علیه و آله و سلممع محمد مصط�ف
                          در حدیث آمده است از پیام�ب اسلام، سرور عالمیان، مایۀ افتخار آفرینش، سبب رحمت و بخشش 
جهانیــان، برگزیــدۀ انســان‌ها و مایــۀ تمــامی و کمــال گــردش روزگار، محمــد مصطــیف - کــه درود و ســام خــدا بــر او و 

خاندانش باد.

7

درس اول
ســیــــــمٌ وســیمٌ م

َ
سـیـــــــــــــــــــمٌ جَســیــــــــــــمٌ ن

َ
ــریــــــــــــــــــــــــــمً                                    ق

َ
بِــــــــــــــــــــــــــیًّ ک

َ
طــــــــــــــــــــــاعٌ ن ُـ فـــــــیــــــــــــــــــــــــــــعٌ  مـــــ

َ
ش

                               او شــفاعت کننــده، فرمانــروا، پیــام‌آور، بخشــنده، صاحب‌جمــال، خوش‌انــدام، خوش‌بــو و دارای 
ی است. نشان پیام�ب

8

درس اول
یْهِ و آلِهِ 

َ
وُ عَل

ْ
تْ جَمیعُ خِصالِهِ، صَل

َ
جا بِجَمالِهِ                         حَسُن فَ الدُّ

َ
ش

َ
مالِهِ، ک

َ
 بِك

َ
عُل

ْ
غَ ال

َ
بَل

                                به واسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمال نورا�ن خود تاری‌کیها را کنار زد. اخلاق و صفات 
او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید.

9

درس اول
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان؟                        چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

( دارند؛ همچنان‌که اگر نوح کشتیبان  وان تو هیچ غمی ندارند چون پشتیبا�ن مانند تو )=پیام�ب                           پ�ی
باشد، کسی از موج دریا ترسی به دل راه نخواهد داد.

10

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

درس اول

هرگه یكی از بندگان گناهكار پریشان‌روزگار، دست اِنابَت به امید اجابت به درگاه حق ـ جلّ و علا- 
ع و زاری بخواند. ُّ �ض

َ
 بردارد، ایزد تعالی در او نظر نكند. بازش بخواند، باز اِعراض کند. بار دیگرش به ت

                            هرگاه یکی از بندگان گناهکار آشفته ‌حال برای توبه و به امید قبولی، دست به درگاه الهی ـ که بزرگ 
و بلندمرتبه است ـ بلند کند، خداوند متعال به او توجه نمی‌کند. باز خدا را صدا می زند  و به درگاه او عذر می‌آورد، 

اما خداوند باز از او روی برمی‌گرداند؛ آن بندۀ گنهکار بار دیگر خداوند را با خواهش و التماس صدا می زند.

11

درس اول
ه.ُ  

َ
رْتُ ل

َ
ف

َ
دْ غ

َ
ق

َ
ی ف �یْ

َ
هُ غ

َ
یْس ل

َ
دِ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ عَبْدی وَ ل

َ
�ت ق

َ
حق سبحانه و تعالی - فرماید: یا مَلائِك

م دارم. دعوتش اجابت کردم و امیدش بر آوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی �ش
م دارم او جز من کسی را ندارد                           خداوند پاک و بلندمرتبه می‌فرماید: ای فرشتگانم من از بندۀ خود �ش

مسار می‌شوم. پس او را آمرزیدم. خواهش او را پذیرفتم و آرزویش را برآوردم زیرا که از دعا و زاری بسیار او �ش

12

درس اول

ف کــه: »مــا عَبَدْنــاکَ حَق ّ عِبادِتکَ« و واصفان حِلیۀ   عاکِفــان کعبــۀ جلالــش بــه تقصــری عبــادت معــرت
ناکَ حق ّ معِرفِتکَ« 

ْ
جمالش به تح�ی منسوب که: »ما عَرَف

 خداوند ، به کوتاهی خود در عبادت اقرار می‌کنند و می گویند: آن‌چنان‌که 
گ

                        گوشه نشینان خانه بزر�
ان شده‌اند و می‌گویند: آن‌چنان‌که  ستیدیم و ستایندگان زیور زیبا�ی خداوند متعجب و ح�ی شایستۀ توست، تو را ن�پ

باید تو را نشناختیم.

13

درس اول
گـــــــر کســـــــــی  وصـــــــــــــــــــــــف  او  ز  مـن  پـــــرســـــــــــــــــــــــــــــد                              بــــــــــی دل از �ب نشـــــــــــــــــــــــــــــان چه گویـد بـاز؟

                         اگــر کــی از مــن بخواهــد کــه معشــوق )خداونــد( را وصــف کنــم، مــنِ دل باخته)=عاشق=ســعدی( از 
یارِ �ب نشان چه خواهم گفت؟! 

14

درس اول

عــاشـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان کشـــــــــــتـــــــگان مـعـشــــــــــوق‌انـــــد                                     بـــــــــــــــــــــــــــــــــر نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــایـــــــد  ز کـشـتــــــــــــگان آواز
                          عاشقان، جان‌باختگان راه معشوق هستند؛ و از آن ها سخن و فریادی شنیده نمی شود. )رازداری 

، سکوت و تسلیم عاشق( 
15

درس اول

ــفت مُســتَغرِق شــده: آن گه 
َ

بت فرو برده بود و در بحر مُكاش
َ
یكی از صاحب دلان سر به جَیب مراق

کــه از ایــن معاملــت بــاز آمــد، یــی از یــاران بــه طریــق انبســاط گفــت: از ایــن بوســتان‌که بــودی، مــا را چــه 
تحفه کرامت کردی؟

                             یکی از عارفان به تفکر عارفانه فرو رفته بود و سخت مشغول کشف حقایق عرفا�ن بود. زما�ن که 
ون آمد، یکی از دوســتان، صمیمانه از او پرســید: از این گلزار معرفت که در آن ســری می‌کردی چه  از این حالت ب�ی

هدیه‌ای برای ما آوردی؟

16

درس اول

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رِسَم دام�ن پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم، 
بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

                           گفت: قصد داشتم وق�ت به وصال معشوق )حق / معارف الهی( برسم، دام�ن از معارف الهی به 
( چنان مرا از خود  رسم هدیه برای دوستان بیاورم وق�ت رسیدم، جلوه‌های جمال حق )لذت درک حقایق عرفا�ن

ز را فراموش کردم. ‌بخود کرد که اختیارم را از دست دادم و همه‌چ�ی �

17

درس اول
ای مــــــــــــــــــرغ سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عشق ز پروانه بیـــــــــام                              کآن ‌سوخته را جان شـــــــــــــد و آواز نیامــــد

( بیامــوز کــه جــان خــود را فــدای  ( عاشــیق را از پروانــه )عاشــق حقیــیق ن                            ای بلبــل )ای عاشــق دروغــ�ی
معشوق )شمع( کرد و سکوت کرد و گله ای نکرد.

18

درس اول
ی باز نیامد  ‌خبـــــــرانـنـــــــــــــد                              کــــــــــــــــــــــان را که خ�ب شد، خ�ب ایــن مـــدعــــیـــــــــــــــــــــــان در طـلبــــــــش �ب

ند؛ آن‌کس که خـــدا را شناخـت چنان  ‌بخ�ب                             اینآن‌که ادّعا می‌کنند خــدا را شناخته‌اند در حقیــقت از او �
ی از او به دیگران نمی‌رسد ‌بخود می‌شود که خ�ب از خود �

19

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 99

خ 1400

ون کنم گفت از بهر غرامت جامه ات ب�ی
م                            مأمور گفت برای جریمه لباست را از تو می گ�ی

م   1                        گفت : برای جریمه و تاوان، لباست را از تو می‌گ�ی

خ 1401

  ش 1404

گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان
                        محتسب: پولی بده و خود را نجات بده   

                        گفت پنها�ن به من پولی )رشوه‌ای( بده و خود را خلاص کن 
2

خ 1401

ش 1402

ع کار درهم و دینار نیست    گفت کار �ش
                        مست: موضوعات دی�ن با پول )رشوه( حل نمی‌شود.   

ع حرام است با دادن رشوه حلال نمی‌شود. )نکوهش رشوه خواری(    3                        کاری که در �ش

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس دوم

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس2- دی ۹۷
ن نیست، ره هموار نیست  .                   گفت: جرم راه رف�ت

1                        اوضاع جامعه نابه‌سامان )نامساعد( است.

درس 2 -  ش 98
گفت : نزدیک است والی را سرای آنجا شویم  .                   

2                        گفت: خانه حاکم نزدیک است به آنجا برویم.

درس 2 -خ99

گفت از بهر غرامـت جامـــــه ات بیـــــــــــــــرون کنــــــــم                             گفت پوسیده است جز نق�ش ز پود تار نیست     
م. مست گفت لباس پوشیده و کهنه است و به سبب                            مأمور گفت برای جریمه لباست را از تو می گ�ی

فقر ، فقط ظاهر لباس را دارد.

3

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس دوم
اهن است افسار نیست محتسـب مستـی به ره دیـد و گریبانش گرفت                       مست گفت: ای دوست این، پ�ی

ع ، مس�ت در راه دید و یقۀ او را گرفت. مست گفت ای دوست،                              مامور نظارت بر اجرای احکام �ش
اهن است افسارِ حیوان نیست! )حیوان که نگرفته‌ای!( این که گرفته‌ای پ�ی

1

درس دوم
ن نیســـت ره هموار نیست« گفت: مس�ت زان سبب افتـان‌وخیـزان می‌روی                        گفت: »جرمِ راه رف�ت

ن من جرم نیست،                           محتسب گفت: چون مست هس�ت ، تلوتلو می‌خوری. مست گفت: نوع راه رف�ت
بلکه اوضاع جامعه ناهموار و ناصاف است.

2

درس دوم
گفـــــــــت: می‌بایــــــــــد تــــــو را تـــا خــــــــــــــــــــــانۀ قا�ض بــــــــرم                             گفت: رو صبح آی قا�ض نیمه‌شب بیدار نیست

م.مســت گفــت بــرو صبــح بیــا، قــا�ض نیمه‌شــب بیــدار و                           محتســب گفــت بایــد تــو را بــه خانــۀ قــا�ض ب�ب
آگاه نیست.

3

درس دوم
گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب	                    گفــــــــــــــــــــــت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

4                            گفت تا نگهبان را خ�ب کنم، در مسجد بخواب. گفت: مسجد، خوابگاه افراد خطاکاری مثل من نیست .

درس دوم
‌کلاهی عار نیست گفــــــت: آگه نیســـــــــ�ت کز سر درافتـــــــــــــادت کلاه                          گــــــــــــفت: در سر عقل باید، �ب

‌بآبــرو شــده‌ای؟! پاســخ داد: در سر عقــل بایــد باشــد                         گفــت: متوجــه نیســیت کــه کلاه از سرت افتــاده و �
‌بکلاهی عیب نیست. � 5

درس دوم
‌خود شدی                         گفت: ای بیهوده‌گو، حرف کم و بسیار نیست ن �ب گفت: می بسیار خوردی زان چن�ی

‌باختیـــار شــده‌ای. گفـــت: ای نــادان صحبــــت از کــم و زیــاد  ن دلیــل �                      گـــفت: شــــراب، زیــاد خـــــورده‌ای بــه همــ�ی
اب نیست. خوردن �ش

6

درس دوم
گفــــــت: بایــــد حـــــد زند هشیار مردم مســـــت را                          گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

                       گفت: باید فردِ هوشــیاری، مســت را مجازات کند. پاســخ داد: هشــیاری به من نشــان بده در این جامعه 
ده و فراگ�ی شده که انسان سالمی یافت نمی‌شود.( کسی هشیار نیست. )آن چنان فساد، گس�ت

7

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 98

دی 1402

ش 1404

در دفــــتــــــــــــــــــــــر زمانــــــــه فتــــــــــــــد نـــــــامـــــــش از قلــــــــم                             هر ملتــی که مردم صاحب قلم نداشت             
                        در گذر روزگار مل�ت که نویسنده و شاعر نداشته باشد فراموش می‌شود   
                        در گذر روزگار مل�ت که نویسنده و شاعر نداشته باشد فراموش می‌شود  

                        در گذر روزگار فراموش می‌شود   

1

ش 1400

دی 1404

ناله مرغ اس�ی این همه بهر وطن است
ز من شاعر برای دوری از وطن است                             ناله‌ها و شعرهای غم انگ�ی

اض،گله، شکایت( شاعر یا عارف قزوی�ن برای وطن است                            شعر )اع�ت
2

ش 1400

دی 1403

مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است
ز مثل من است که در دوری از وطن می‌نالد                                شیوه پرنده گرفتار ن�ی

                         راه و روش پرنده زندا�ن در قفس مثل من است   
3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس سوم

تاریخ ا محتــــــو شماره

   درس 3 -
خ1401

فکـــــری ای هـم وطنــان در ره آزادی خوش                          بنماییـد که هر کس نکند، مثل من است
                       ای هم میهنان برای آزادی خویش چاره‌ای بیندیشید، هر کس در �پ چاره نباشد با منِ زندا�ن تفاو�ت 

ندارد.
1

 درس 3 -
خ1402

گفت : نزدیک است والی را سرای آنجا شویم .                   
                        گفت: خانه حاکم نزدیک است به آنجا برویم.

2

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس سوم
همّــــــت از باد ســــــــــــــــــــــــحر می‌طلبــــــم گــــــــــــــــــر ببـــــــــــــــــرد                               خ�ب از من به رفی�ق که به طَرفِ چمن است

                            از بــاد ســحر درخواســت کمــک می‌کنــم تــا در صــورت امــکان خــبر گرفتــاری مــرا بــه دوســتان آزاد و رهــا 
برساند! )بیانگر خفقان موجود که صرفا جریان باد می تواند خ�ب برساند!(

1

درس سوم
ش آن خانه که بیت‌الحزن است

َ
ن

ُ
خانـــــــــــــــــــه‌ای کاو شـــــــود از دســــت اجـــــانـب، آبــــــــاد                             ز اشک ویران ک

                                کشــوری کــه بــا اقدامــات دشــمنان آبــاد شــود، بایــد بــه حــال آن گریســت و بــا اشــک ویــران کــرد؛ زیــرا 
ن غم و اندوه است. سرزم�ی

2

درس سوم
جامه‌ای کاو نشود غرقه‌به‌خون بهر وطن                          بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

ن لباسی مایۀ ننگ است و از کفن هم                             لباسی که در راه وطن خون‌آلود نشود؛ آن را پاره کن؛ زیرا چن�ی
کم‌ارزش‌تر است. 

3

درس سوم
ن کرد که او اهرمـــــن اســـــــت آن کسی را که در این مُلـــــــــک سلیمان کردیـــــم                           مـــــــــــــلت امروز یق�ی

ن شده‌اند که او  ن )=ایران( به پادشــــــــــــاهی رساندیم اکنون مردم مطم�ئ                                   فــــــــــــــــــــــــــــــردی را که در این سرزم�ی
)=محمدعلی شاه( شیطا�ن است که به جای سلیمان بر تخت نشسته است.                                                 عارف قزوی�ن

4

درس سوم
هــــــرگز دلـــــــــــــم برای کم ‌و بیش غـــــم نداشـــــــت                         آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت

( هیچــگاه غصــه کــی یــا زیــادی دارا�ی را نخــوردم. بلــه! غصــه نخــوردم چــون قانــع بــودم و                           مــن )=فــر�خ
مادیات برایم اهمی�ت نداشت.

5

درس سوم
م نداشت در پــیــشــــــــــــــــــگاه اهــــــــــــــــل خرد نیست محتـــــــرم                           هر کس که فکر جامعه را مح�ت

ام نگــذارد )خِــرد جمــی را نپذیــرد(، در نظـــر انســان هــای خردمنــد ،  یـــت احــرت                              هرکــی کــه بــه رأی اک�ث
ام نیست. شایسته اح�ت

6

درس سوم
انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی                        چـــون فـــــــــر�خ موافق ثابت‌ قدم نداشت

                          عدل و انصاف طرفداران بسیاری داشت اما هیچ‌کدام مانند فر�خ در اعتقاد خود استوار و ثابت‌قدم 
نبودند.                                                                                                                                                                                           فر�خ یزدی

7

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 97

 ش 1403

دی 1404

بفكن ز �پ این اساس تزویر                      
                         پایه و بنیان این همه مکر و فریب را نابود کن    

                         پایه‌های ریا و دورو�ی را نابود گردان     
                         اساس ریاکاری را نابود کن    

1

  خ 98

خ 99

بگرای چو اژدهای گرزه
                         مانند اژدها�ی سمی یا خطرناک حمله کن   
                         همانند اژدهای سمی و زهردار حمله کن  

2

دی 99

خ 1404

تـــــــــــــــــــــــــــــــــو مـشـــــــــــــــــــت درشـــــــــــــــــــــــت روزگــــــــــــــــــــــــاری                                   از گـــــــــــــــــــــــــــــــــردش قــــــــــــــــــرن‌ها پس‌ افکنـــــــــــــــد
ا�ث با�ق مانده‌ای                             ای دماوند ! تو مشت درشت روزگار هس�ت که هنوز پس از قرن‌ها به عنوان م�ی

ن مردم زمانه هس�ت که بر اثر گذشت روزگاران به جای مانده‌ای                          ای کوه دماوند! تو مشت سنگ�ی
3

دی 99

خ 1404

برکـــــــــــــن ز بن ایـــــــــــــــــن این بــــــــــــنـــــــــــــــــــــا که بایــــــــــــــــــــــــد                                    از ریـــــــــــــــــــــــــشه بنـــــــــــــــــــــــــای ظلــــــــــــــــــــم برکنـــــــــد      
ن برد.                            این ظلم حاکم را همچون خانه‌ای ویران کن. زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از ب�ی

                         خانه ظلم و ستم را از پایه خراب کن زیرا ظلم و ستم را باید از ریشه نابود کرد  
4

دی 99

خ 1404

ن به یکی کبود اورند بنش�ی
                            بر تخت پادشاهی بنشین.    

                             بر تخت حکمرانی بنشین )قدرت را به دست بگیر( 
5

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس پنجم

تاریخ ا محتــــــو شماره

 درس 5 -
ش1401

ن بــــه یــــکی کبـــــــــــــــــــود اورنـــــــــــــــــــــــد برکـــــــــــش ز ســـــــــر این سـپـــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــد مـعـجـــــــــــــــــر                                    بـنـــــشــــــــــــــــــــ�ی
ن 1                       این روسری سفید  )برف( را از سرت بردار. بر تخت پادشاهی بنش�ی

 درس 5 - خ
1403

پـــــــــنــــــهـــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــکـــــــــــــــــــــن آتـــــــــــــــــــــــــــش درون را                                    زیــــــــــــــــــــــن ســـــــــــوخــتــــــــــه جان شنو یکی پند
                        خشم خودت را پنهان نکن و از این شاه آزار دیده این نصیحتت را گوش کن

2

 درس 5 -
خ1404

شــــــــــــــــــــــــــــــــو مـنـــــــــــــــــــــــــفــجـــــــــــــــــــــــــــــــر ای دل زمـــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــه                                         وان آتــــش خــــود نهفتــــــــــــــــــــــــــــه مپســــــــــــــــــــــــنــــــــــــد
                        ای قلب روزگار )دماوند( فوران کن )خشم خود را آشکار کن(

3

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس پنجم
ای دیـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــپــــیـــــــــــــــــــد پـــــــــــــــــــــــــــــای‌ دربنــــــــــــــــــــــــــد                                    ای گنـــبـــــــــــــــــد گیــــــــــــــــتـــی ای دمــــــــــــــــــاونــــــــــــــــــد

                          ای كوه سپیدپوش كه همچون دیو سپید تو را اس�ی و دربند کرده‌اند، ای بام بلند جهان، ای دماوند!
ۀ آن اشاره می‌کند. دماوند در این شعر نماد 

ّ
 *شاعر از بیت یکم تا پنجم به ارتفاع کوه دماوند و برف نشسته بر قل

آزادی‌خواهان خاموش و ساکتِ جامعه است.

1

درس پنجم ــــــــــــود                                  ز آهــــــــــــــــــــن بــه میـــــــــــــــــــان یــــــــــــــــکـــی کـمربند 
ُ

ـــــــــــــــــــه خ
َ
ل
ُ
از سیـــــــــــــــــــــــــــــــــم به ســــــــــــــر یــــــــــــــــکی ک

ن )سنگ های وسط کوه( به کمربسته‌ای .                          كلاه‌خودی نقره‌ای‌ )برف( بر سر گذاشته‌ای و كمربندی آهن�ی
2

درس پنجم
تـــــــا چــــــــشـــــــــــــــــــم بــــــشــر نبینـــدت روی                                                            بنهفتــــه به ابـــر، چهـــر دلبنـــد

                        برای این كه مردم تو را نبینند صورت زیبای خود را پشت ابر پنهان کرده‌ای .
3

درس پنجم

تــــــــــــــــــــــا وارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی از دَم ســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوران                                    ویـــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــردم نــــــــــــحــس دیو مانند
بـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــ�ی سپـــــــــــــــــــــهر، بســــــــته پیـمــــــــــــــــــــــان                                    بــــــــا اختــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــعــــــــــــد کــــــــــــــــرده پیـــــــونـــد 

، سر بــر آســمان                             بــرای اینكــه از هم‌صحبــیت و همنشــی�ن بــا انســان هــای پســت و پلیــد نجــات پیــدا کــین
ی پیمان بسته‌ای. افراشته‌ای و با خورشید و سیاره مش�ت

4

درس پنجم
  چـــــــــــــــون گشت زمیــــن ز جــــــــــــــور گـــــــــــــــــــــــــردون                              ســـــــــــــــــــــــــــــرد و سیـــــــــــــــــه و خموش و آوند،
بنواخــــــت ز خشـــــــــــم بر فــــــــــــــــلک، مشــــــــــــــــــــــــت                              آن مشـــــــــــــــــت تویــــــــــــــــــــــی تــــو ای دماونــــــــد

ــق مانــد، از خشــم، مشــت محکــی بــر آســمان 
ّ
ن از ســتم آســمان سرد و ســیاه و خامــوش و معل                        وقــیت زمــ�ی

کوبید، آن مشت تو هس�ت ای دماوند.

5

درس پنجم
ای مشـــــــــــــــــتِ زمیـــــــــــــــــــن بـر آســـــــــــــــمان شــــــــــــــــــــــو                                   بــــــــــــــــــــــــــر وی بنــــــــــــــــواز ضــــــــــــــربتـــــــی چنـــــــــــد

به بر آن بزن. ، اقدامی کن به آسمان برو و چند �ض ن هس�ت 6                         ای دماوند كه مثل مشت زم�ی

درس پنجم
نـــی‌نـــی تــــــــــــــــــــــو نــــــــه مـــــــــشـــــــــــــــــت روزگــــــــــــــــــــــــــــــاری                                  ای کــــــــــــــــــــــــــــوه نــیَ‌ام ز گفتــــــــــــــــــه خرســــند

. من از گفتۀ خود )تشبیه دماوند به مشت( را�ض نیستم.                        نه نه، ای دماوند! تو مشت محکم روزگار نیس�ت
7

درس پنجم
تــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــلـــــــــــــــــــــــــب فـــــســــــــــــــــرده زمیــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــی                                     از درد، ورم نــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــوده یــــــک چنــــد

8                        تو قلب افسرده و یخ‌زده زمی�ن كه مد�ت است از شدت درد، ورم کرده‌ای.

درس پنجم
تــــــــــــــــــــــــــــا درد و ورم فـــــــــــــــــــــــــــرو نــــــشــــــــــــــــــیـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــد                                    کــــــــافــــــــــــــــــــور بر آن ضمــــــــــــــــــــــــاد کردنـــــــــــــــــــــد

ن یابد، مرهمی از كافور )=برف( بر آن قرار داده‌اند. ( تسک�ی
گ

9                        برای آنکه درد و ورم تو )=برآمد�

درس پنجم
، ســــــــــــــخن هــــــــمـی‌گـــــــــــوی                             افسرده مبــــــــاش، خـــوش همـی خنــــــــد ن خـامــــــــــــش منشــــــــ�ی

ن مباش، شاد و سرزنده باش. اض کن، غمگ�ی                         سکوت خود را بشکن و سخن بگو و اع�ت
10

درس پنجم
گــــــــــــــــــــر آتـــــــــــــــــــــش دل نـــــــــــــهــــــــــفــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه داری                                ســـــــــــــــوزد جانــــــــت، به جانــت سـوگـــنـد

، به جانت قسم می‌خورم که این آتش، وجودت را نابود خواهد کرد                          اگر آتش خشم خود را پنهان ک�ن
اض قلمرو فکری: دعوت به قیام و اع�ت

11

درس پنجم
ای مــــــــــــــــــــادرِ ســــــــــــــــــــر ســــــــــــــــپــــــیــــــد، بـــــشـــــــــــــــــــنــــــــــــو                                    ایــن پنـــــــــــــــــدِ سیــــــــــــــــاه‌بخــــــــــــــت فـــــــــــــرزنــــــــد 
                            ای مادر کهنسال، نصیحت این فرزند بدبخت خود )= خودِ شاعر = سوخته‌جان( را گوش کن.

12

درس پنجم
‌خــــــــــــــردانِ ســفـــــــــــــــــلـــــــــــه بســـــــــــــــــتـــــــــــــــــان                                   دادِ دلِ مــــــــــــــــــــــــــــــردمِ خـــــــــــــــــــــــــردمــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــد زیــــــــــــــــن �ب

.                          حقّ و انتقام مردم دانا و آگاه جامعه را از این جاهلان پست فطرت بگ�ی
13

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

 

ش ۹۸

دی 1403

در غـــــــــــــــــــــم مــا روزهـــــــــــــــــــا بـــــــــــی گـــــــــــــــاه شــــــــــــــــــــــــــــــــد                                   روزهـــــــــــــــــــــــــا با ســـــــــــــــــــوزهـــــــــا همـــــــــــراه شــــــد                 
ی شد.                           روزهای عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران س�پ

ی شد.   1                         عمر ما با غم و درد عاش�ق س�پ

 

دی 1400

ش 99

هر کســـــــــــــــــی از ظن خــــــــــود شــــــــــــــــــــد یار مــــــــــــــــن                               از درون مـــــــــــــــــــــــــــن نــجــــــــــــــسـت اسرار مـــن        
                         هر کس بنا برگمان و پندار خود یار من شد. و اسرار من را از درونم جست وجو نکرد.    

                         هر کسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می‌شود و حال درون او را درک ن‌میکند.   
2

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس ششم

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 6 -خ 99 سر مـــــــــــــــــــــــن از نالــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن دور نیســــــــــــــــت                              لیک چشـــــــــــم و گوش را آن نور نیست
1                        راز من را از ناله‌های عارفانه من می‌توان دریافت.  اما چشم وگوش ظاهری توان درک آن را ندارد.

 درس 6 -
خ1400

حه از فــراق  حه �ش سینه خواهم �ش
                           دلی می‌خواهم که از درد جدا�ی پاره پاره شده باشد) محرمی می‌خواهم که سخ�ت جدا�ی کشیده باشد(.

2

 درس 6 - خ
۱۴۰۰

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
                        جسم از روح و روح از جسم پوشیده نیست.

3

 درس 6 -  ش
1401

هر که �ب روزی است ، روزش دیر شد
                        هر کس از عشق �ب بهره باشد، روزگارش تباه می‌شود

4

 درس 6 -خ
1403

�ن حدیث راه پر خون می‌کند
5                        �ن )انسان کامل/ مولانا( داستان راه و دشوار عشق را بیان می‌کند.

 درس 6 -  ش
1403

محرم این هوش جز �ب هوش نیست
6                        تنها عاشق واقعی محرم حقیقت عشق است.

 درس 6 -  ش
1403

کـــــــــــــــــــــــــز نیستــــــــــــــــــان تا مـرا بـــــــــــــــــبـــــــــــــریـــده انــــــــــــــــد                                  در نفیــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــرد و زن نالیــــــــــــده انــــــــــد
                        در فریادهای من ناله و زاری همه انسان ها وجود دارد.

7

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس ششم
‌هــــــــــــــا حکایـــــــــــــــت می‌کنــــــــــــــد بشنـــــــــــــــــــــــو این �ن چــــــون شــکایـــــــــــــت می‌کنــــــــــــد                                از جـــــــــــــــــدا�ی
                         به نوای �ن گوش کن که چگونه از دوری شکایت می‌کند و از درد جدا�ی از عالم معنا می‌نالد.

1

درس ششم هـــــــــــــــرکســـــــــی کاو دور ماند از اصــــــل خویــــــــــش                            بـــــــــــاز جویـــــــــــــد روزگـــــــــار وصـل خویـــــش
2                          هرکسی از اصل و ریشه خود دور بماند، در جستجوی وصال مجدد است. 

درس ششم
ـــــــــــتــــــی نـــــــــــــــــالان شــــــــــدم                             جُفت بدحـالان و خوش‌حــالان شـدم ّـ مــــن بـــــــه هـر جـــمــــــــعـی

ن شدم؛ چه آنا�ن که از عشق کم‌بهره                           من نالۀ عشق را برای همۀ گروه‌ها سر دادم و با همۀ افراد همنش�ی
بودند و چه آنا�ن که در عشق به‌مراتب بالا رسیده بودند.

3

درس ششم
آتـــش است این بانــــــــــــگ نای و نیســـــــــت بـــــــــاد                           هــــــــــر کـــــه این آتـــش ندارد، نیست باد

                           این نغمه �ن )سخنان مولوی( آت�ش است که در عمق جان‌ها نفوذ می‌کند؛ بادِ هوا نیست که �ب ارزش 
باشد. هرکسی آتش عشق ندارد نابود شود!

4

درس ششم
آتـــــــش عــــشــــــــــــــــق اســــــت کــــــــــانــــــدر �ن فـــتــــــــــــــــــاد                             جوشــــــــــــش عشـق اسـت کاندر می فتاد 

ز عشق  اب ن�ی                             عشق ، مــولانا )عارف( را به سوز‌وگذار عاشقانه واداشته است و علت جوش‌و‌خروش �ش
است.

5

درس ششم
، حـــــــــــــــــــــــــریـــــــــــف هر که از یـــــــــــــــــــاری بریـــــــــــــــــــــــد                                 پــــــــــــــرده‌هایـــــش پرده‌هــــــــــــــــــــای مـا دریــــــــــــد  �ن

، راز عاشق بودن ما را افشا کرد. ، همدم هر عاشقِ جدا‌مانده ای از معشوق است.. نغمه‌های �ن 6                       �ن

درس ششم
همـــچـــــــــــــو �ن زهـــــــــری و تریـــــــــــــــــا�ق که دیــــــــــــــــــد؟                            همچـــو �ن دمســـاز و مشتــا�ق که دید؟

ن درد‌آفریــین ، درمــان  ی ندیــده اســت کــه هــم زهــر باشــد هــم پاد‌زهــر کــه در عــ�ی ز                          هیچ‌کــس ماننــد �ن ، چــ�ی
بخش هم باشــد. �ن هم همدم و همراه )عاشــق به مقصد رســیده در کنار یار( و هم آرزومند و مشــتاق )عاشــق در 

جست‌وجوی رسیدن( است.

7

درس ششم
روزهـــا گــــــــــر، رفـــــــــــــــت گو رو، بـــــــــــاک نیســــــت                              تـو بــــمان، ای آن‌که جز تو پاک نیست

                            اگر عمر ما به سبب غم عشق گذشت، بگو بگذرد. ترسی نیست.ای عشق )معشوق( تو پایدار بمان، 
ی به پاکی تو وجود ندارد. ز ای آن‌که چ�ی

8

درس ششم
در نیابــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــال پختــه هیـــــــــــــــچ خــــــــــــــــام                                 پــس ســخـن کوتــــــــــــــــاه بایـــــــــــد، والســـلام

‌خــرب اســت. پــس بایــد ســخن را کوتــاه نمــود و                          آن کــی کــه عاشــق نشــده باشــد ، از حــال عــارفِ واصــل �ب
ی نگفت. ز بیش از این چ�ی

9

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد ۹۸

ش 1402

  دی 1401

دی 1402

در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد               
( برای کسی امکان داد که به فکر خودش نباشد.                                                       ن                             پیمودن راه عشق )قدم در راه عاش�ق گذاش�ت

                        کسی می‌تواند در راه عشق قدم بگذارد که به تعلقات ظاهری �ب توجه باشد.      
                        کسی می‌تواند عاشق  شود که دل بسته وجود مادی خود نباشد.   

                         کسی می‌تواند در مس�ی عشق وارد شود که خودش را نادیده گرفته باشد و خود را فراموش کند.  

1

خ 99

دی 1401

عشق به همه جا�ی مأوا نکند
د(    د )عشق در دل هرکس جای نمی‌گ�ی                          عشق در هر جا�ی پناه نمی‌گ�ی

                         عشق در هر جا�ی اقامت نمی کند.    

2

دی 1401

خ 1403

عشق هرکسی را به خود راه ندهد
                         عشق هرکسی را به خود راه ندهد   

                         هر کسی لیاقت عاشق شدن ندارد.    
3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس هفتم

تاریخ ا محتــــــو شماره

 درس 7 -  دی
97

عشق، آتش است. هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد
ز دیگری غ�ی از عشق وجود نخواهد داشت یا فقط عشق مقیم                          هر جا�ی که عشق باشد، هیچ چ�ی

می‌شود )وجود پیدا می‌کنند(.
1

درس 7 -ش ۹۹ در عالـــــــــم پیــر هـــــــــــــــــر کجــــــــا بُرنایــــــــــــــــــــــــــــی است                           عاشق بادا که عشق خوش سوا�ی است
 خوشایندی است

گ
                             در این دنیای سالخورده هر کجا جوا�ن است. الهی عاشق باشد زیرا عشق دیوان�

2

 درس 7 -   ش
1401

وصول به حُسن ممکن نشود الا به واسطه عشق
                         رسیدن به زیبا�ی تنها به وسیله عشق امکان‌پذیر است

3

 درس 7 -ش
1404

حیات از عشق می شناس و ممات �ب عشق می‌یاب
 را حاصل عشق بدان و مرگ را در عاشق نبودن، جست و جو کن

گ
                        زند�

4

 درس 7 -  ش
1404

هر جا که رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند
                        به هر کجا که برسد، آن را نابود می‌کند و مانند خود می‌کند

5

 درس 7 -
خ1403

در عشق کسی قدم نهاد کش جان نیســــت                         با جان بودن به عشق در سامان نیست
                         در مس�ی عشق همراهی جان و تعلقات مادی با فرد عاشق، امکان‌پذیر نیست

)نمی توان هم جان داشت و هم عشق(

6
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معنی: 
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معنی: 

معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس هفتم

بدان‌که از جملۀ نام‌های حُســن یکی »جمال« اســت و یکی »کمال«. و هرچه موجودند، از روحا�ن 
، طالب کمال‌اند. و هیچ‌کس نبی�ن که او را به جمال میلی نباشد؛ پس چون نیک اندیشه  و جسما�ن
، همه طالبِ حُسن‌اند و در آن می‌کوشند که خود را به حُسن رسانند و به حُسن - که مطلوبِ  ک�ن
 به واسطۀ عشق، و 

ّ
همه است - دشوار می‌توان رسیدن؛ زیرا که وصول به حُسن ممکن نشود؛ ال

عشق، هر کسی را به خود راه ندهد و به همه‌جا�ی مأوا نکند و به هر دیده، روی ننماید.  
( یــی جمــال و دیگــری کمــال اســت. همــه موجــودات چــه                            آگاه بــاش کــه از جملــه نام‌هــای حُســن )زیبــا�ی
روحا�ن و چه جســما�ن خواســتار کمال هســتند و کسی نیســت که خواهان زیبا�ی نباشــد. پس وق�ت خوب فکر ک�ن 
همه خواستار زیبا�ی هستند و تلاش می‌کنند که خود را به آن برسانند. و به حُسن- که همه خواستار آن هستند- 
به‌سخ�ت می‌توان رسید. چون که رسیدن به زیبا�ی فقط با کمک عشق ممکن است. عشق هرجا�ی ساکن ن‌میشود 

و به هر کسی توجه ن‌میکند ]چون همه شایسته او نیستند[.

1

درس هفتم

محبّــت چــون بــه غایــت رســد، آن را عشــق خواننــد. و عشــق خاص‌تــر از محبّــت اســت؛ زیــرا کــه همــه 
، عشق نباشد. و محبّت خاص‌تر از معرفت است؛ زیرا که همه  عش�ق محبّت باشد امّا همه محبّ�ت

، محبّت نباشد. محبّ�ت معرفت باشد امّا همه معرف�ت
                            محبت وق�ت به نهایت برسد آن را عشق می‌نامند و عشق از محبت به�ت و خاص‌تر است. چون هر 
عش�ق محبت است اما هر محب�ت عشق نیست و محبت از معرفت به�ت و خاص‌تر است؛ زیرا هر محب�ت معرفت 

، محبت نیست. است اما هر معرف�ت

2

درس هفتم

مِ عشق - که بالای همه 
َ
پس اوّل پایه معرفت است و دوم پایه محبّت و سیُم پایه، عشق. و به عال

است - نتوان رسیدن تا از معرفت و محبّت دو پایۀ نردبان نسازد.
                          پس معرفت پایه اول، محبت پایه دوم و عشق پایه سوم است. سالک تا وق�ت که در مقام معرفت و 

محبت را پشت سر نگذراند ن‌میتواند به مقام عشق که از همه بالاتر است برسد.

3

درس هفتم

»سودای عشق«

ای عزیــز، بــه خــدا رســیدن فــرض اســت، و لابــد هــر چــه بــه واســطۀ آن بــه خــدا رســند، فــرض باشــد بــه 
، فرضِ راه آمد. نزدیک طالبان. عشق، بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر این مع�ن

وری است و ناگزیر در نظر سالکان و خواستاران راه حق ، هرچه به کمک آن                         ای عزیز! به خدا رسیدن واجب و �ض
وری است. ن دلیل واجب و �ض بتوان به خدا رسید واجب است. عشق، بنده را به خدا می‌رساند پس عشق به هم�ی

4

درس هفتم

»سودای عشق«
‌عشق چگونه زندگا�ن کند؟!             کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ �ب
                     وظیفۀ سالک آن است که در وجود خود به دنبال عشق باشد. هس�ت عاشق وابسته به عشق است، 

 کند؟!
گ

‌عشق زند� چگونه می‌تواند �ب
5

درس هفتم

»سودای عشق«
 عشق بر همه عقل‌ها افزون آید.

گ
سودای عشق از زیرکی جهان به�ت ارزد و دیوان�

 عشق، برتر از همۀ عقل‌هاست. 
گ

 عشق باارزش‌تر از هوشیاری دنیای مادی است. دیوان�
گ

                           دیوان�
)برتری عشق بر عقل( .

6

درس هفتم

»سودای عشق«
ای عزیــز! پروانــه، قــوت از عشــقِ آتــش خــورد، �ب آتــش قــرار نــدارد و در آتــش وجــود نــدارد تــا آنــگاه کــه 
آتــش عشــق او را چنــان گردانــد کــه همــه جهــان، آتــش بینــد؛ چــون بــه آتــش رســد، خــود را بــر میان زند. 

خود نداند فر�ق کردن میان آتش و غ�ی آتش، چرا؟ زیرا که عشق، همه خود آتش است.
د. بــدون آتــش عشــق، آرام و قــرار نــدارد، تــا آنــگاه کــه                           ای عزیــز! پروانــه از عشــقِ آتــش روزی و تــوان می‌گــری
آتش عشق او را چنان می‌گرداند که همۀ عالم به شکل آتش )معشوق( می‌بیند. وق�ت به آتش برسد خود را به میان 

آن می‌اندازد چون ن‌میتواند آتش و غ�ی آتش را تشخیص بدهد. چرا؟ زیرا عشق خود سراسر آتش است.

7

درس هفتم

»سودای عشق«

یَقــولُ عِبــدی 
َ
یــهِ ف

َ
هُ و عَشِــقَ عَل

َ
 عَشِــق

ً
ایــن حدیــث را گــوش‌دار کــه مصطــفی )ص( گفــت: »اِذا أحَــبّ اُلله عَبــدا

رِد.« گفت: »او بنده خود را عاشق خود 
ُ
م ت

َ
کَ اِن أرَدْتَ أوْ ل

َ
کَ و مُحِبُّ ل

َ
، وَ أنا عاشِقٌ ل ّ نتَ عاشِ�ق و مُحِ�ب

َ
أ

، و ما معشــوق و حبیب توایم ]چه  کند، آنگاه بر بنده عاشــق باشــد و بنده را گوید: تو عاشــق و محبِّ ما�ی
بخواهی و چه نخواهی[«.

                           به این حدیث گوش کن که پیام�ب )ع( می‌فرماید: اگر خداوند بنده‌ای را دوست داشته باشد او را عاشق خود 
می‌گرداند پس به او می‌گوید که ای بنده من! تو عاشق و دوستدار ما�ی و من عاشق و دوستدار توأم چه بخواهی و چه نخواهی.

8

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد 98

دی 99

دی 1400

یک روز دنیا�ی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد            
                            روزگاری همه مردم یا کشورها به روم توجه داشتند و از آن حساب می‌بردند )از قدرتش می‌ترسیدند(  

                   روزگاری همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند و از آن بیم داشتند.    
                    روزگاری همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند و از آن حساب می بردند و اطاعت می کردند.    

1

 ش 98 

ش 1403

جان اتراق کردیم              و صبح هنگام چریــــغ آفتاب کنار قنات حس�ن در شهر س�ی
جان اقامت کردیم                        و صبح هنگام طلوع خورشید کنار قنات حس�ن در شهر س�ی

جان اقامت کوتاه می‌کردیم                                هنگام طلوع آفتاب در کنار قنات حس�ن در شهر س�ی

2

خ 99

خ 1400

ند             اتوری‌های بزرگ هم مانند آدم‌های ثروتمند، معمولًا از سوء هاضمه می‌م�ی ام�پ
ن می‌روند.                            پادشاهی‌های بزرگ مانند انسان‌های ثروتمند به خاطر زیاده خواهی و زیاد خوردن از ب�ی

                    حکومت‌های بزرگ هم مانند انسان‌های ثروتمند و پرخور از زیاده خواهی نابود می‌شوند.     
3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

درس هشتم

تاریخ
ا محتــــــو

شماره

درس 8 - ش99
آدمی به هرجا رود گمان می‌کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است

1                       انسان به هر جایگاهی که می‌رسد گمان می‌کند به کمال مطلوب خود رسیده است

 درس 8 -  ش
1400

کرانه‌های فرات، خط از کرانه رود تی�ب می‌خواندند
                        کشورهای عراق  سوریه )دورترین کشورها( از فرمان روم )ایتالیا( اطاعت می‌کردند

2

درس 8 -خ1401
چه استبعادی دارد که روزی خاطرا�ت از سفر ماه هم بنویسم

                        بعید نیست که به زودی خاطرات سفر ماه هم را بنویسم
3

 درس 8 -
خ1404

جندی‌ها، در این دو شهر تنها یک سرپری زدیم به قول ب�ی
                        در این دو شهر فقط یک توقف کوتاهی کردیم

4

 درس 8 - دی
۱۴۰۴

جندی‌ها، در این دو شهر تنها یک سرپری زدیم به قول ب�ی
                        در این دو شهر فقط یک توقف کوتاهی کردیم

5

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس هشتم
جان را آخر دنیا حساب می‌کردم،  ن روزی كه از پاریز خارج شدم )1316( س�ی نخست�ی

جان جای بزرگ�ت و به�ت وجود ندارد جان را ترک کردم ، فکر می‌کردم از س�ی ن روزی که  س�ی                      نخست�ی
1

درس هشتم

و امســال )1349( كه به اروپا رفتم، گمانم این اســت كه عالمی را دیده‌ام امّا چه اســتبعادی  دارد كه 
عمــری باشــد و روزی خاطــرا�ت از ســفر مــاه هــم بنویســم! آرزوهــا پایــان نــدارد. آدمی بــه هــر جــا می‌رود، 
‌پایان است.                                 ‌که دنیا �ب گمان می‌کند به غایت‌القصوای  مقصود خود  رسیده است؛ درصور�ت
                       امســال که به کشــورهای اروپا�ی وارد شــدم ؛ گمان می کنم که دنیا�ی را دیده ام. اما دور از ذهن نیســت که 
ین  اگر عمری داشته باشم به کره ماه هم سفر کنم و خاطرات آن را بنویسم. انسان به هر جا می‌رسد فکر می کند به به�ت

فت ، پایان ناپذیر است. جای ممکن و کمال مطلوب خود رسیده است. در حالیکه آرزوهای انسان و میل به پی�ش

2

درس هشتم
انه همیشه آدمی را غرق دریای تصوّرات تاری�خ می‌کند؛  عبور هواپیما از روی دریای مدی�ت

 به فکر فرو می برد.
ً
انه ، انسان را عمیقا                        عبور از روی دریای مدی�ت

3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 
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درس عبــــــــارت شماره

درس هشتم
انه دوخته شده است . جزیره‌های كوچک و بزرگ، مثل وصله‌های رنگارنگ بر طیلسان 7 آ�ب مدی�ت

انه قرار گرفته است.  زیبا�ی بر سطح آ�ب مدی�ت
گ

4                        جزیره های کوچک و بزرگ مثل تکه پارچه های رن�

درس هشتم

فــرودگاه آتــن، نوســاز و مربــوط بــه دوران حكومــت سرهنگ‌هــا  اســت و مثــل ‌اینکــه مــردم هــم از ایــن حكومــت 
ی دیده‌اند. های چشمگ�ی ز چ�ی

                       فرودگاه شهر آتن ، جدید است و در زمان حکومت ارتش بر یونان ساخته شده است. و گویا مردم هم 
های با ارزش و مهمی به یاد دارند! ز از حکومت افراد نظامی ، چ�ی

5

درس هشتم

 عشق بر همه عقل‌ها افزون آید.
گ

سودای عشق از زیرکی جهان به�ت ارزد و دیوان�
 عشــق، برتــر از همــۀ عقل‌هاســت. 

گ
 عشــق باارزش‌تــر از هوشــیاری دنیــای مــادی اســت. دیوانــی

گ
                      دیوانــی

)برتری عشق بر عقل( .

6

درس هشتم

شو�خ روزگار  است كه مهد دموكراسی عالم ، یع�ن آتن  كه دو هزار و هشت‌صد سال قبل ح�تّ برای 
آب خــوردن در شــهر هــم، مــردم رأی می‌گرفتنــد و رأی می‌دادنــد  از بیــم عقــرب جــرّارۀ  دموكــراسی قــرن 

د. بیستم ناچار  شده به مار غاشیۀ حكومت سرهنگ‌ها پناه ب�ب
                         بیشــرت به شــو�خ به نظر می‌رســد که خواســتگاه و مبدا حکومت مردمی دنیا یع�ن آتن ، 28 قرن پیش که ح�ت 
برای امور خیلی جز�ئ و کم اهمیت هم به نظر عموم مردم مراجعه می کردند ، از ترس گرفتار شدن در دموکراسی قرن بیستم 

د. که مثل عقر�ب سمی و خطرناک است ؛ ناچار شده به حکومت نظامیان که مانند ماری بسیار خطرناک است پناه ب�ب

7

درس هشتم

رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی ، دیوارهای قطور  و باروهای دود خوردۀ  آن به زبان حال 
ن برج‌ها ؛ فرمان به سواحل دریای سیاه  داده می‌شده و کرانه‌های  بازگو می‌کند كه روزگاری از فراز هم�ی

فرات ؛ خط از كرانۀ رود تی�ب  می‌خواندند  امّا دنیا  همیشه به یک رو نمی‌ماند
                          رم پایتخت ایتالیا شهری قدیمی است. دیوارهای کلفت و قلعه های کهنه و قدیمی آن آشکارا نشان می دهند 
 ) �ق و آسیای غر�ب ن کاخ ها به مردم و شاهان ساکن در سواحل دریای سیاه )کشورهای اروپای �ش که روزگاری از بالای هم�ی
وی  دستور داده می شده است و حکومت های اطراف رود فرات )کشورهای عراق و سوریه ( از حکومت ایتالیا )روم( پ�ی

می کرده اند. اما اوضاع دچار دگرگو�ن می‌شود.

8

درس هشتم
كــــــــــــــاووس كیـــــــــــــــــــا�ن كــــــه كــی اش نـــــــــــام نهادنـــــــد                                كی بـــــــــــــود؟ كـــــــــــجا بود؟ كی اش نام نهادند

                     كاووس، پادشاه كيا�ن كه لقب »كی« به او دادند، چه وقت و كجا پادشاهی می‌کرد كه به اين نام نامیده شد؟
9

درس هشتم

ن شده از خون ضعیــــفــان                             این ملــــک كه بغداد و ری‌اش نام نهادند خاكی است كه رنگ�ی
                                 سرزمین‌هایی که آن را بغداد و ري ناميده‌اند، سرزمین‌هایی هستند كه با کشتن انسان های مظلوم و ناتوان 

آباد شده‌اند.

10

درس هشتم

‌ناش نام نهادند صــــــد تیغ جفـــــــــــــــا بر ســـر و تن دیــــد یكی چــــــوب                              تــــا شد تهی از خویش و �
                                   يک تکه چوب، سختی‌های فراواني را تحمل كرد تا وجودش از ناخالصی‌ها خالی گشت و به »نی« 

تبدیل گشت.

11

درس هشتم

دل‌گــــــرمی و دم‌ســـــــــردی ما بــــــــــــــــــــود كه گـــــــــــــــــــاهی                                 مــــــــــــــــــرداد مـه و گـــــــاه دی‌اش نـــام نهادنـــــــد
                             اگر ماه‌ها نام خاصی به خود گرفتند و مرداد و دی شدند به اين دليل بود که مرداد، گرمای خود را 

از نفس گرم ما گرفت و دی، سردی و افسردگی خود را از يأس و نااميدی ما.

12

درس هشتم

‌اش نام نهادند ن طریــــــــــق از نفــــــس پــیـــــــــر مغـــــــان یافــــــــــــت                               آن خ�ض كه فرخنـــــــده �پ آیــــــــــــــ�ی
                                حضرت خضر که به خوش‌قدمی )هر‌جا قدم می‌گذاشت سبز می‌شد( معروف بود، روش سیر و 

سلوک عرفانی و شناخت حق را از همراهی و دعای عارف کامل به دست آورد.

13

درس هشتم
در اینجا چهل‌وهشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند و همه كشته شدند.« 

                                  چـــهل و هشــت هزار نفر مقابل ارتش آلمان به رهبری هیتلر مقاومت کردند و همه جانشــان را از 
دست دادند.

14
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درس نهم

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 9-  خ99 مزینان را بر انگاره عشق آبادش ساخته‌اند و هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود
ی نکرده است                         مزینان را به طرح و نقشه عشق آباد ساخته اند و از قدیم هیچ تغی�ی

)هنوز به همان شکل و طرح قدیم است(
1

  درس 9 -
خ1400

مزینان از هزار و صد سال پیش هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود
ی نکرده است                         مزینان مدت زمان زیادی است که تغی�ی

2

 درس 9 -ش
1401

از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می‌شد
                        از شنیدن اسم شهر لذت می‌بردم )خوشحال شدم(

3

 درس 9 -  دی
1401

پامان به ده باز نشده بود و در شهر دست و پا گ�ی نشده بودیم
                        هنوز به ده رفت و آمد داشتیم و گرفتار شهرنشی�ن نشده بودیم

4

 درس 9 - دی
1403

قندیل زیبای پروین سر زد.
                        ستارگان پروین همچون چهل چرا�غ طلوع کرد )روشن شد(

5

 درس 9 - دی
1403

بهار حیات علمی و اجتماعی‌اش فرارسیده بود 
 علمی و اجتما‌عیاش بود

گ
6                        دوران شکوفا�ی زند�

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

  خ99

خ1400

هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود      
ی نکرده است )هنوز به همان شکل و طرح قدیم است(                              از قدیم هیچ تغی�ی

ی نکرده است                          مزینان مدت زمان زیادی است که تغی�ی

1

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی
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احسان محسنی

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس نهم
ون می‌آید. از دامنۀ کوه‌های  چشمۀ آ�ب سرد كه در تموز سوزان كویر، گو�ی از دل یخچالی بزرگ ب�ی

شمالی ایران به سینۀ كویر سرازیر می‌شود و از دل ارگ مزینان سر بر می‌دارد.
ن  ون می‌آیــد، از پایــ�ی                            چشــمه آب سردی کــه در تابســتان ســوزان کویــر انــگار از درون یخچــالی بــزرگ بــری

ون می‌آید. کوه‌های شمالی ایران به داخل کویر جاری می‌شود و از درون قلعۀ )روستای( مزینان ب�ی
1

درس نهم

از اینجا درختان كه�ن كه سالیا�ن دراز سر بر شانه هم داده‌اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت 
می‌کننــد. درســت ‌گــو�ی عشــق‌آباد كوچــی اســت و چنان‌کــه می-گوینــد، هــم بــر انــگارۀ عشــق‌آبادش 

ساخته‌اند، مزینان از هزار‌و‌صد سال پیش، هنوز بر همان مُهر و نشان است كه بود.
                        از اینجا درختا�ن قدیمی که سال‌های طولا�ن کنار هم بوده‌اند، آب را تا باغ و مزرعه همراهی می‌کنند. 

)آب از میان درختان انبوه قدیمی تا باغ و مزرعه جاری می‌شود(.
ز آن را مطابــق طــرح و نقشــۀ عشــق‌آباد   انــگار عشــق‌آباد کوچــی اســت و همانطــور کــه می‌گوینــد نــ�ی

ً
)مزینــان( دقیقــا

ی نکرده است. ساخته‌اند. مزینان از هزار و صد سال پیش )از گذشته‌های دور( تاکنون تغی�ی

2

درس نهم

تاریــــخ بیهق از شــاعران و دانشــمندان و مردان فقه و حكمت و شــعر و ادب و عرفان و تقوای مزینان 
، روستا�ی و شهری باز بود و استادان بزرگ  یاد می‌کند، در آن روزگاری كه باب علم بر روی فق�ی و غ�ن
حكمت و فقه و ادب، نه در »ادارات« كه در غرفه‌های مساجد یا مَدرس-های مدارس می‌نشستند 
د،  و شاگرد بود كه همچون جویندۀ تشنه‌ای می‌گشت و می‌سنجید و بالاخره می‌یافت و سر می‌س�پ

وی ارادت و كشش ایمان. نه به زور »حا�ض و غایب« بل به ن�ی
                           نویسندۀ کتاب تاریــــخ بیهق از شاعران و دانشمندان و فقیهان و حکیمان و شاعران و ادیبان و عارفان 
و مــردان بــا تقــوای مزینــان یــاد می‌کنــد. در زمــا�ن کــه امــکان کســب علــم بــرای همــۀ مــردم )فقــری و ثروتمنــد و روســتا�ی 
و شــهری( فراهم بود و اســتادان بزرگ فلســفه و فقه و ادب نه در ادارات دول�ت بلکه در بالاخانه‌های مســاجد و 
کلاس‌های درس می‌نشستند و شاگرد بود که مانند جوینده‌ای تشنه جستجو می‌کرد و بالاخره پاسخ را می‌یافت و 

وی میل و اراده و کشش ایمان. مطیع استاد می‌شد، نه با زور و اجبار حضور و غیاب، بلکه با ن�ی

3

درس نهم
به این ده آمد تا عمر را به تنها�ی بگذارد..

ی کند (  کند ) عمر را س�پ
گ

                          به این روستا آمد تا به تنها�ی زند�
4

درس نهم

بعد از حكیم اسرار، همۀ چشــم‌ها به او بود كه حوزۀ حكمت را او گرم و چراغ علم و فلســفه و كلام 
ن شایستۀ وی بود، روشن نگاه دارد؛ امّا در آستانۀ میوه دادن درخ�ت كه جوا�ن را به  را او كه جانش�ی
پایش ریخته بود و در آن هنگام كه بهار حیات علمی و اجتماعی‌اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب 

ودار شهر را رها کرد و چشم‌ها را منتظر گذاشت . شد. شهر را و گ�ی
واری، همه به او توجه داشتند تا جایگاه حکمت و علم و فلسفه و کلام را او - که  زب                             بعد از ملاهادی س�
ن شایستۀ ملاهادی بود- رونق بخشد؛ اما در آغاز به نتیجه رسیدن تلاش‌های علمی‌اش که جوا�ن اش را  جانش�ی
 

گ
 علمی و اجتماعی او بود، ناگهان دگرگون شد. شهر و زند�

گ
صرف آن کرده بودو در زما�ن که فصل شکوفا�ی زند�

شهری را رها و افراد زیادی را ترک کرد.

5

درس نهم

وی جدّ پدر من بود. من نیم‌قرن پیش از آمدنم به این جهان، خود را در او احساس می‌کنم؛ در نگاه 
او نشا�ن از من بوده است 

 می‌کرده و من احساس می‌کنم شبیه او 
گ

                          او پدربزرگ پدر من بود. او پنجاه سال قبل از تولد من زند�
هستم. چون بینش و طرز تفکر او مثل من بوده است.

6

درس نهم

‌مان برقرار بود و برخلاف حال، پامان به ده  آن اوایل سال‌های كودكی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستا�ی
باز بود و در شهر دست‌و‌پا‌گ�ی نشده بودیم و هر سال تابستان‌ها را به اصل خود، مزینان برمی‌گشتیم 

و به تعب�ی امروزمان »می‌رفتیم
                        ابتدای سال‌های کودکی هنوز به روستای ما می‌رفتیم و برخلاف حالا با روستایمان ارتباط داشتیم و 
 شهری نشده بودیم و هر سال تابستان‌ها به محل تولدمان، مزینان برمی‌گشتیم و به قول امروزمان 

گ
گرفتار زند�

می‌رفتیم.

7
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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

درس نهم

در كویر، گو�ی به مرز عالم دیگر نزدیكیم و از آن اســت كه ماوراء الطّبیعه را -كه همواره فلســفه از 
آن سخن می‌گوید و مذهب بدان می-خواند-در كویر به چشم می‌توان دید، می‌توان احساس كرد و از 

ان همه از اینجا برخاسته‌اند و به‌سوی شهرها و آبادی‌ها آمده‌اند.  آن است كه پیام�ب
مادی )خدا، روح و  ن علت است که دنیای غ�ی                                         در کویر انگار به عالم ملکوت نزدیک می‌شویم و به هم�ی
...( را - که فیلسوفان همیشه دربارۀ آن بحث و مذهبیون به آن دعوت می‌کنند - در کویر به راح�ت می‌توان احساس 
ی رسیده اند و سپس به سوی مردم   از اینجا به مقام پیام�ب

گ
ان هم� ن دلیل معنویت کویر است که پیام�ب  کرد. به هم�ی

آمده اند.

8

درس نهم

ن  »در كویر خدا حضور دارد.« این شهادت را یک نویسندۀ اهل روما�ن داده است كه برای شناخ�ت
ئیل همواره در زیر غرفۀ بلند آسمانش به گوش می‌رسد و ح�تّ  محمّد و دیدن صحرا�ی كه آواز پِر ج�ب
درختش، غارش، كوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه‌اش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای 
ز آن استشمام كرده  خدا می‌شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآم�ی

است.
                               » در کویــر وجــود خــدا را بــه راحــیت می‌تــوان احســاس کــرد.« ایــن مطلــب را یــک نویســندۀ اهــل رومــا�ن 
ئیل همواره در زیر آسمانش به گوش  ن محمد و برای دیدن صحرا�ی که صدای بال ج�ب گفته است که برای شناخ�ت
می‌رسد و ح�ت درختش، کوهش، صخرۀ سنگش و سنگریزه‌اش نشانه‌های وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا 

می‌شود، به صحرای عربستان آمده است و بوی خوش وحی را در هوای پر رمز و راز آن احساس کرده است.

9

درس نهم

‌تــاب قلبــم را در زیــر  ن و �ب آســمان كویــر، ایــن نخلســتان خامــوش و پــر مهتــا�ب كــه هــرگاه مشــت خونــ�ی
م ، ناله‌هــای گریه‌آلــود آن روح دردمنــد و تنهــا را می‌شــنوم. ناله‌هــای  باران‌هــای غیــیب ســكوتش می‌گــری
ن و بزرگم را كه همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در كنار آن مدینۀ پلید و  گریه‌آلود آن امام راست�ی
‌فریاد، سر در حلقوم چاه می‌برد و می‌گریست. چه فاجعه‌ای است در آن لحظه  در قلب آن كویر �ب

كه یک مرد می‌گرید!.. چه فاجعه‌ای...!
                     آســمان کویــر، ماننــد نخلســتا�ن ســاکت و نــورا�ن اســت کــه هــرگاه قلــب پــر غصــه و ناآرامــم را در فضــای 
ســاکتش که مانند بارا�ن غی�ب اســت، قرار می‌دهم )وق�ت با قل�ب غصه‌دار به آســمان ســاکت و پرســتارۀ کویر نگاه 
ن و تنهــا )امــام عــی( را می‌شــنوم. ناله‌هــای همــراه بــا گریــۀ آن امــام  می‌کنــم(، ناله‌هــای بغض‌آلــود آن انســان اندوهگــ�ی
(، در کنار آن شهر پلید )کوفه(  یع�ت و گمنام و تنهایش )نویسنده، دک�ت �ش برحق و بزرگ خودم را که مانند این پ�ی
و در دل آن کویر ساکت، سر در دهانۀ چاه می‌برد و گریه می‌کرد. چه مصیب�ت است در آن لحظه که یک مرد گریه 

! می‌کند ... !؟ چه مصیب�ت

10

درس نهم
ز من خود را بر روی بام خانه گذاشــته بودم و به نظارۀ آســمان رفته بودم؛ گرم تماشــا و  آن شــب ن�ی
�ق كه بر آن، مرغان الماس پَر، ستارگان زیبا و خاموش، تک تک از غیب 

ّ
ز معل غرق در این دریای س�ب

سرمی‌زنند.
ز من تعلقات مادی را رها کرده و در حال تماشــای آســمان بودم. ســخت مشــغول تماشــا و                      آن شــب ن�ی
زب آویزان )آســمان( بودم که روی آن ســتارگان درخشــان، مثل پرندگا�ن الماس‌پر یک به یک از  محو این دریای ســ

غیب پیدا می‌شدند و می‌درخشیدند.

11

درس نهم

ز ماه با تلألؤ پرشــکوهش از راه رســید و گل‌های الماس شــكفتند و قندیل زیبای پروین سر  آن‌شــب ن�ی
ی كه گو�ی یک راست به ابدیّت می‌پیوندد. »شاهراه علی«، »راه  ز زد. و آن جادّۀ روشن و خیال‌انگ�ی
‌هــای  ن شــهر، آن را كهكشــان می‌بینــد و دها�ت ــه«! شــگفتا كــه نگاه‌هــای لوكــس مــردم آسفالت‌نشــ�ی

ّ
مك

كاهكش كویر، شاهراه علی، راه كعبه، راهی كه علی از آن به كعبه می‌رود. كلمات را كنار زنید و در زیر 
 و تعب�ی پنهان است، تماشا كنید.

آن، روحی را كه در این تل�قّ
 پرشکوه خود آمد و ستارگان آشکار شدند و چهل‌چراغ زیبای ستارگان پروین 

گ
ز ماه با درخشند�                                                 آن شب ن�ی

 می‌رود. 
گ

ی - شاهراه علی یا راه مکه - آشکار شد که انگار مستقیم به جاودان� ز راه ش�ی ظاهر شد و کهکشان خیال‌انگ�ی
‌های کشاورز کویر، آن را شاهراه  فتۀ شهر، آن را کهکشان می‌نامند و روستا�ی عجیب است که مردم متمدن و پی�ش
 علی، راه کعبه، می‌بینند! به ظاهر کلمات توجه نکنید و به باطن و حقیق�ت که در این کلمات و جملات پنهان شده‌است 

توجه کنید!

12

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس نهم

ت ها 
ّ

‌ها و لذ ن بود كه هر سال كه یک كلاس بالاتر می‌رفتم و به كویر برمی‌گشتم، از آن همه زیبا�ی چن�ی
و نشئه‌های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شكوه و ابدیّت پر از قدس و چهره‌های پر از »ماورا« 

محروم‌تر می‌شدم.
                         و به این صورت بود که هر سال که علمم بیش�ت می‌شد و به کویر برمی‌گشتم از آن همه زیبا�ی و لذت 
 پــر از پــاکی و چهره‌هــای معنــوی )کــه قبــا وجــود 

گ
 و جاودانــی

گ
‌هــای پــر از شــعر و خیــال و شــکوه و بــزر� و سرخو�ش

داشت(، محروم می‌شدم.

13

درس نهم

ن كه اینجا می‌توان چند حلقه  تا امســال كه رفتم، دیگر سر به آســمان بر نكردم و همه چشــم در زم�ی
چاه عمیق زد و آنجا می‌شود چغندركاری كرد! و دیدارها همه بر خاک و سخن‌ها همه از خاک. 

ن توجه کردم ) دیدگاه و تفکراتم                            تا اینکه امسال که رفتم دیگر به آسمان توجه نکردم و فقط به زم�ی
ن همه نگاه‌ها  مادی شده بود ( که اینجا می‌توان چند حلقه چاه عمیق زد؛ آنجا می‌شود چغندر کاشت و این چن�ی

ن و حرف‌ها همه از مادیات بود؛ به زم�ی

14

درس نهم

ن مصلحت‌اندیش  ‌ها كه درونم را پر از خدا می‌کرد، به این علم عدد ب�ی و صفای اهورا�ی آن همه زیبا�ی
آلود؛ و من آن شب، پس از گشت‌وگذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم كویر، 
فرود آمدم و بر روی بام خانه، خســته از نشــئۀ خوب و پاک آن »اِسرا« در بســرت خویش به خواب 

رفتم.
                            و صفــای الــی آن همــه زیبــا�ی کــه وجــودم را پــر از معنویــت می‌کــرد بــه ایــن علــم حســابگر مــادی آلــوده 
ن آمدم و بر پشت  ز مردم کویر است، پای�ی شد و من آن شب پس از تماشای آسمان که تماشاگه زیبا و شگفت‌انگ�ی

بام خانه، خسته از سرخو�ش خوب و پاک آن تماشای شبانه در رخت‌خوابم، خوابیدم.
15

درس نهم

ن كه اینجا می‌توان چند حلقه  تا امســال كه رفتم، دیگر سر به آســمان بر نكردم و همه چشــم در زم�ی
چاه عمیق زد و آنجا می‌شود چغندركاری كرد! و دیدارها همه بر خاک و سخن‌ها همه از خاک. 

ن توجه کردم ) دیدگاه و تفکراتم                            تا اینکه امسال که رفتم دیگر به آسمان توجه نکردم و فقط به زم�ی
ن همه نگاه‌ها  مادی شده بود ( که اینجا می‌توان چند حلقه چاه عمیق زد؛ آنجا می‌شود چغندر کاشت و این چن�ی

ن و حرف‌ها همه از مادیات بود؛ به زم�ی

16

درس نهم

ن  ‌روح شد، ساختۀ چند عنصر! و آن باغ پر از گل‌های رنگ�ی كه آن عالم پر شگف�ت و راز، سرا�ی سرد و �ب
‌درد و بیدل پژمرد و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس در سَموم سرد این عقل �ب

‌بروح کــه از چنــد عنــر ســاخته  ‌بعاطفــه و �                          زیــرا کویــر، آن دنیــای پــر از شــگف�ت و راز، بــه خانــه‌ای �
شده‌است، تبدیل شده بود. و آسمان، آن باغ پر از زیبا�ی و عطر و شعر و خیال و الهام و احساس در برابر باد گرم 

‌باحساس نابود شد ‌بعاطفه و � و نابودگر این عقل �

17

درس نهم

ن مصلحت‌اندیش  ‌ها كه درونم را پر از خدا می‌کرد، به این علم عدد ب�ی و صفای اهورا�ی آن همه زیبا�ی
آلود؛ و من آن شب، پس از گشت‌وگذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردم كویر، 
فرود آمدم و بر روی بام خانه، خســته از نشــئۀ خوب و پاک آن »اِسرا« در بســرت خویش به خواب 

رفتم.
                            و صفــای الــی آن همــه زیبــا�ی کــه وجــودم را پــر از معنویــت می‌کــرد بــه ایــن علــم حســابگر مــادی آلــوده 
ن آمدم و بر پشت  ز مردم کویر است، پای�ی شد و من آن شب پس از تماشای آسمان که تماشاگه زیبا و شگفت‌انگ�ی

بام خانه، خسته از سرخو�ش خوب و پاک آن تماشای شبانه در رخت‌خوابم، خوابیدم.

18

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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درس دهم

تاریخ ا محتــــــو شماره

- 10  
خ1401

چون رود امیــــــدوارم �ب تابـــــــــــــــــــــم و �ب قـــــــــرارم                           من می‌روم سوی دریا جای قرار من و تو 
1                         مانند رود امیدوار اما نا‌آرام هستم. به سوی دریای اتحاد مردم می‌روم تا به آرامش برسم

 درس 10 -   ش
1401

ز خـــــــــــورشیــــــــــــــــــــــــد و از آب و از باد و خــــــــــــــــــــاک                                نــــــــــــــــــــــــگردد تبـــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــام و گفتار پـــــــــاک
                         هیچ یک از پدیده‌های جهان، آوازه نیک و گفتار پاک را نابود نمی کنند.

2

 درس 10 -دی
1401

امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو 
                         اکنون خورشید آزادی و امید / امام، در فضای کشور، روش�ن بخش ماست

3

 درس 10 -  خ
1404

دیــــــــــــــــــم                         در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من وتو ز اگر جان ســ�پ با این نسیم سحر‌خ�ی
                        ای دوست در ایران )کشور( انقلاب )ارزش‌های انقلاب( از ما به یادگار می‌ماند

4

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ ۹۸

دی 1401

خ 1403

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ               
                        در دوران گذشته در کشورم درد و غم زیادی وجود داشت )ما با مصیبت‌های زیادی همراه بودیم(   

                        در گذشته در تنها�ی وطن غم و اندوه زیادی داشتیم             
                        من در ایران قبل از انقلاب، غم و اندوهی فراوان را می‌دیدم که همه کشور را فرا گرفته بود.    

1

خ99

خ 1402

آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد                                          غ�ی از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو     
ی نمی دیدیم    ز                                 در دوران حکومت ستم شاهی،که همه جا پر از درد و رنج بود، ما جز ظلم و ستم چ�ی
                        در دوران تســلط حــــکومت ظالم، در محیط پر از غم و رنج جامعه، چشــمان ما، تنها شــاهد ظلم و 

ستم بود.

2

دی 1400

دی 1403

خ 1404

در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و تو    
                                انقلاب و آزادی به عنوان یادگار ما در وطن با�ق می‌ماند.    

                        اثرات انقلاب ما در ایران به جا می‌ماند      
                        ای دوست در ایران )کشور( انقلاب )ارزش‌های انقلاب( از ما به یادگار می‌ماند   

3

خ 1401

خ 1403

خ 1404

من می‌روم سوی دریا جای قرار من و تو
                        به سوی دریای اتحاد مردم می‌روم تا به آرامش برسم    

 و وحــدت مــردم می‌روم )بــه جریــان انقــاب می پیونــدم( جــا�ی کــه وعــده‌گاه و 
گ

                        مــن بــه ســوی همبســت�
محل آرامش ماست   

ز امید رسیدن به دریای انقلاب را دارم که به یکدیگر بپیوندیم                          من ن�ی

4

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 



24

احسان محسنی

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس دهم

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو                       امروز می‌آید از باغ بوی بـــــهار من و تو
                            ای دوســت، اگر قبل از انقلاب، غم، همه هســیت ما را نابود کرد ]مهم نیســت. چرا که[ امروز بوی 

خوش آزادی از وطن به مشام می‌رسد.
1

درس دهم
غرق غباریم و غربت با من بیا سمـــــــت باران                        صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو

                            ما دچار استبداد و خفقان و ناراح�ت هستیم. با من به سمت باران آزادی و فضای پاکی‌یخش اسلامی 
ن به آن‌ها از فضای سرشار از ظلم دور شویم. بیا. اینجا حرکت های مردمی بسیاری منتظر ما هستند که با پیوس�ت

2

درس دهم
ز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو این فصل، فصل من و توست فصل شکوفا�ی ما                          برخ�ی

ز  ز تا با زیبا�ی های انقلاب )گل( ، ما ن�ی  ماســت؛ برخ�ی
گ

                            دوره انقلاب، زمان رشــد ، شــکوفا�ی و بالند�
ز فرا رسیده است. وزی و شکوفا�ی ما ن�ی نغمه شادی سر دهیم. زیرا بهار آزادی و پ�ی

3

معنی: 

معنی: 
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درس یازدهم

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 11 -دی 97 ین حال�ت بود که می توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند سجده به�ت
1                        من با سجده ،خود را در برابر عظمت پروردگار، پست و کوچک می‌کنم.

درس 11 -  ش 

98
مع�ب تمام شد و وارد محوطه پیش روی خاک ریزهای دشمن شدیم 

2                        گذرگاه تمام شد و وارد محوطه )میدان( پیش روی سنگر های دشمن شدیم.

درس 11 

-خ1400
طفره می رفتید ولی اصرارهای من عاقبت شما را متقاعد کرد

                        خود داری می‌کردید  اما اصرارهای من شما را مجاب و را�ض کرد.
3

درس 11 

-خ1400
وع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم می‌کرد توپخانه �ش

وع شده بود و صدای ترسناک آن صدای ضعیف اسلحه کلاش را محو می کرد.                         آتش توپخانه �ش
4

درس 11 

-ش1401
سعی کردم که پا جا پای شما بگذارم. مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم 

وی کنم. با سرعت خودم را به سنگر برسانم  از شما پ�ی
ً
                        سعی کردم دقیقا

5

درس 11 - خ 

1403
از شامه قوی شما تشخیص بوی حمله، غریب نیست 

ومند شما( تشخیص زمان حمله دور از ذهن )عجیب( نیست                         از حس بویا�ی )احساس ن�ی
6

درس 11 - ش 

1403
ه شده بودند

ّ
بچه ها هم از دست آن ذل

                        بچه ها هم از دست آن خسته شده بودند
7

درس 11 - دی 

1403
آفتاب چشم‌هایتان را می‌زد

                        آفتاب چشم‌هایتان را اذیت می‌کرد
8

درس 11 - دی 

1403
آخرین رمق‌هایشان را در آخرین فشنگ‌هایشان می ریختند

 با�ق مانده خود همراه کردند
گ

                         آخرین توانشان را با مهمات جن�
9

درس 11 -  ش 

1404
میانه دو تپه‌ای که درکنار هم برآمده بود، جای دن�ج بود برای خلوت کردن با خدا

                          میانه دو تپه‌ای که در کنار هم بالا آمده بودند، برای مناجات باخدا، جای خلو�ت بود
10

درس 11 -دی 

1404
ن از بچه ها سخت مشکل  راه تنگ و باریک بود و پی�ش گرف�ت

                        راه تاریک و باریک بود و جلو افتادن از بچه‌ها بسیار مشکل بود
11

تاریخ ادبیات
 

ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

تاریخ ادبیات
 

ابیــات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس یازدهم
دستانتان را بر چشم‌های درشتتان، حمایل کرده بودید.

                         برای نتابیدن نور مستقیم خورشید، دستان را روی چشم‌های درشت خود، محافظ کرده بودید. 
)نگه داشته بودید.(

1

درس یازدهم
خواب را مزه مزه کنید، ولی س�ی نخوابید.

2                       کمی بخوابید، امّا عمیق و طولا�ن نخوابید.

درس یازدهم
میانه دو تپه‌ای که در کنار هم برآمده بود ، جای دن�ج بود برای خلوت کردن با خدا

                       میانه دو تپه‌ای که در کنار هم بالا آمده بودند برای مناجات با خدا جای خلو�ت بود.
3

درس یازدهم
دوباره »یا مهدی« گفتید، امّا این بار چگرخراش‌تر.

                       دوباره »یا مهدی« گفتید، امّا این بار درددالوتر.
4

درس یازدهم
بار کار من بوده است. عشق کردم از اینکه فهمیده‌اید که انهدام آن ت�ی

بارها کار من بوده است. ن بردن آن ت�ی ت بردم از اینکه متوجه شده‌اید از ب�ی
ّ

5                       لذ

درس یازدهم
ز و شو�خ از کلامتان نمی‌افتاد. مثل کلاس، گرم و پرشور حرف می‌زدید و مثل کلاس، ط�ن

ز و                            مثــل وقــیت کــه در کلاس بودیــد صمیــی و پرهیجــان حــرف می‌زدیــد و مثــل کلاس در کلامتــان طــ�ن
شو�خ بود.

6

درس یازدهم
باران با شدت فراوا�ن باریده بود و سنگرها از آب پر شده بود.

‌بامان باریده بود و سنگرها را آب برداشته بود. 7                         باران �

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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درس دوازدهم

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

خرداد ۹۸

دی 1404

دی 97

چو خواهی که پـــــــــــیدا ک�ن گفــــــــــــت و گـــــــــــــــــوی                              بــبــایــــــــــــــــــــــــــد زدن سنـــــــگ را بـر سبـــــــــــــــــــوی         
، باید دست به آزمودن آن‌ها بز�ن )دست به آزمایش زدن(                            اگر می‌خواهی حقیقت را آشکار ک�ن

                        اگر می‌خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود باید آن‌ها )سودابه و سیاوش( را بیازما�ی     
                        ....................... / باید )برای تشخیص خطاکار بودن و یا نبودن آن دو نفر( آن‌ها را آزمایش کنیم  

1

دی 98

دی 1402

‌گنـــــــــــــــاهان نیایــــــد گزنـــــــــــــــد           ن اســـــــــــــــــــت ســـــــوگنـــــــــــد چــــــــرخ بلنـــــــــــــــــد                                   کـــــــــــــــــــه بـــــــــــــر �ب چنـــــــــــــ�ی
                        آسمان )سرنوشت( سوگند خورده است که به �ب گناهان آسی�ب نمی‌رسد     
‌بگناهان آسی�ب نمی‌رسد.   2                         آسمان )سرنوشت( سوگند خورده است که به �

دی ۹۹

دی 1401

سیــــــــــــــــــــــاوش چنیـــــــــــــن گفــــــــــــــت کای شــــــــهریار                             که دوزخ مـــــــرا زین سخن گشت خـوار            
                        سیاوش گفت ای پادشاه تحمل دوزخ در برابر این تهمت برای من آسان‌تر است   

                         سیاوش اینگونه گفت که ای پادشاه، تحمل دوزخ برای من آسان‌تر از این سخن )این تهمت( است. 
3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

تاریخ
ا محتــــــو

شماره

درس 12 -  دی 

۹۷
بباید زدن سنگ را بر سبوی 

                        باید )برای تشخیص خطاکار بودن و یا نبودن آن دو نفر( آن‌ها را آزمایش کنیم
1

درس 12-  خ 99
کـــــــــــــــز ایــــــــــــن دو یـــــــــــــکی گــــــــــــر شــــــــود نــــــــــابـــــــه کار                                از آن پـــــــــــــــــس کـــــــه خــــــواند مـــرا شــــــهریار

                            که اگر یکی از این دو نفر )سودابه و سیاوش( گناهکار شناخته شود، پس از آن کسی من را پادشاه نمی‌شمارد
2

درس 12 -  ش 

99
ور ایــــــــــــــدون کـــــه زیــــــــن کار هســـــــــتــــــــــــــــم گــــــنــــــــاه                                  جـــــــــــــهـــــــــــــــــــــــان آفــــــــــــرینــم نــــــــــدارد گنــــــــــــــــــــــاه 

ن است که در این اتفاق من گناهکار هستم، خداوند جهان آفرین من را )از آتش( حفظ نمی‌کند                           اگر اینچن�ی
3

درس 12 - خ 

1400
که هـــــــــــــــر چــــنــد فــــــــــــــرزند هست ارجــــــــــــــمنـــــد                                دل شــــــــــــاه از انــــــــــدیشــــــــــه یابــــــــــــــد گزنـــــــــــد

                        هر چند فرزند عزیز و گرانقدر است. اما بدگما�ن به فرزند دل شاه را آزرده خواهد کرد
4

درس 12 - خ 

1400
چـــــــــــــــــــــــــو او را بـــدیــــــــــــــــــدنـــد بــــــرخــاســــت غــــــــــــــــــــو                                  کـــــــــــــــــــه آمــــــــــــــــــد ز آتش برون شـــــــــــــــاه نــــــــــو

ون آمد                         وق�ت مردم سیاوش را دیدند، فریاد شادی سردادند که شاهزاده از آتش به سلام�ت ب�ی
5

درس 12 -  ش 

1400
بــــــــــــــدان گــــــه کــــــه شــــــد پیــــــــــــــــش کاووس بــــــــــــــاز                                فــــــــــــــــــــــــــــرود آمــــــــد از باره، بردش نـــــــــــــــــــماز

                        وق�ت سیاوش پیش کاووس رفت از اسب پیاده شد و تعظیم کرد     
6

درس 12 -خ 

1401
سراســـــــــــــــــــر همه دشــــــــــــت بریـــــــــــــــــــــــــــــان شـــــدند                              بر آن چهـــــــــــــــــر خنـــــــدانش گریان شدند

                        همه مردم ناراحت شدند و با دیدن چهره خندان سیاوش از شوق گریستند
7

درس 12 - 

ش1401
به دســـتـــــــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــرمـــــــــــــــود تـــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــاروان                                هیــــــــــــــــــــــــــون آرد از دشـــــــــــت، صـــــدکاروان  

بان،صد کاروان ش�ت درشت اندام از دشت بیاورد                         به وزیر فرمان داد که ش�ت
8

درس 12 - ش 

1402
اگــــــــــر کــــــــــــــــــــوه آتـــــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــود بســــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــــرم                                 از این تنـــــــــــــــــگ خوار اســـــــت اگر بگـــــذرم 

ن از این راه باریک برای من کاری آسان است.                             اگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می‌کنم. گذش�ت
9

درس 12 - ش 

1402
هـــــــــــــــــمـــی کنــد ســــودابه از خشــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــوی                            همی ریــــــــخت آب و همی خست روی

                         سودابه از روی خشم موهایش را می‌کند، پیوسته گریه می‌کرد و صورت خود را زخمی می‌نمود
10

درس 12 -ش 

1403
سیاوش را تنگ در بر گرفت 

                        سیاوش را صمیمانه )محکم( در آغوش گرفت
11

درس 12 -  ش 

1404
پر اندیشه شد جان کاووس کی

                        کی کاووس بسیار نگران شد
12

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 
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احسان محسنی

معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

درس دوازدهم چــــنــــیــــــــــــــــــــــــــن گفــــــــــــــــــــــت موبـد به شــاه جهــــــــــــــان                                 کـــــــــــــــــــــــه درد ســـــــپـــهـــــــبـــد نمــــــــانـــــد نـهــــــــان
[، پنهان نخواهد ماند.« ن گفت که: »غم پادشاه ]از این رسوا�ی                      مشاور به کی کاووس چن�ی

1

درس دوازدهم وزیــــــــــــــــــــــــــــــن دخــــــــــــتــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــاه هــامــــــــــــــــــــــاوران                                 پـر اندیشـــــــــــــــــــه گشــــــــــــــــــــ�ت به دیگر کران
 و نگرا�ن شده ای.

گ
شفت�

َ
ز دچار آ                            از سوی دیگر، به خاطر همسرت سودابه ن�ی

2

درس دوازدهم

ز هر در سخن چـــــــــون بدین گونه گشـــــــــــــــــــــت                             بـــــــــــــــــــــر آتـــش یــکـی را ببـایــــــــــــــد گذشـــــــــــت
                            حال که این ماجرا بر سر زبان‌ها افتاده، لازم است یکی از این دو نفر )سودابه و سیاوش( برای اثبات 

‌بگناهی خود از آتش بگذرد. �

3

درس دوازدهم

سرانجـــــــــــــــام گفـــــــــــــــــــت ایــــــــــــمــــن از هـــــــــــــــــــــــر دوان                              نگـــــــــــــــــردد مـــــــــــــــــــــرا دل، نـه روشــــــــن روان
                           سرانجام ‌کیکاووس گفت که دل و جان من از شــما دو تن آســوده نمی‌شــود. )هنوز نســبت به شــما 

بد گمانم(
4

درس دوازدهم مـــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــر کــــــــآتــــش تیــــــــــــــــز  پـــیـــــــــــــــــــدا کنــــــــــــــــــــــــد                                    گنـــــــــــــــه کـــــــــــــــــــرده را زود رســــــــــــــــــوا  کنـــــــــــــــــد
                         شاید آتش شعله‌ور، حقیقت را روشن کند و گناهکار را هرچه سریــــع‌تر رسوا کند.

5

درس دوازدهم
چــــنـیـــــــــــــــــــــــــن پاســـخ آورد ســـــــــــــودابـــه پیــــــــــــــــــــــش                             که من راســــت گویم به گفتار خویش...

                         سودابه در پاسخ گفت : »من در سخنان صادق هستم.«
6

درس دوازدهم بـــــــــــــــــــــــه پـــــــــــــور جــــوان گفـــــــــــت شـــــــــــــــــاه زمیــــــــــــــــن                                کـــــــــــــــه رایــــــــت چه بینــد کنـون اندرین؟
                         کاووس به پسر جوانش گفت: نظر تو در این باره چیست؟

7

درس دوازدهم هــــمــــــــــــــــان به کزیـــــــــــــــــــــــن زشــــــــــــت کـــــــــــــردار، دل                                 بــشـــــــــــویــم کنــــــــــــم چــــــــــــــــاره دل گســـــــــــــــل
                            به�ت و شایسته‌تر است که خود را از این بدگما�ن نجات دهم و برای این اتفاق تلخ و دل آزار، چاره‌ای 

بیندیشم.

8

درس دوازدهم نهـــــــــــــــادنـــــــــــــــــــد بر دشــــــــــــــــت هــــیـــــــــــــزم دو کـــــــــــــــوه                                جها�ن نـــــــــــــــــظاره شـــــــــــــــــده هم گـــــــــــــــــــــروه
ه شده بودند. م فراوا�ن بر دشت روی هم گذاشتند و جمعیت بسیاری، دسته جمعی به آن خ�ی ز 9                       ه�ی

درس دوازدهم بــــــــــــــــــدان گــــــــاه سوگنـــــــــــــــــــد پـر‌مـــــــــــــــایــــه شـــــــــــــــــــــــــاه                                چنیـــن بــــــــــــــــــود آییــــــــــــــــــــن و ایــــــــــــن بــــود راه
                       در آن زمان، راه و رسم پادشاه گرانمایه در تشخیص گناهکار این گونه بود.
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درس دوازدهم وز آن پــــــــــــــــــس به مــــــــوبد بــــــــــفــــــــــــــرمود شــــــــــــــــــــاه                                کــــــه بــــــــــــر چـــــــــــــــوب ریــــــــــــــزند نفت سیاه
م‌ها ، نفت بریزند. ز                        سپس شاه )‌کیکاووس( به روحا�ن مشاور خود دستور داد که بر روی ه�ی

11

درس دوازدهم بیـــامـــــــــــــــــد دو صـــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــردِ آتـــــــــــــش فـــــــــــــــروز                                 دمیــــــــــــــدنــــــــــــــــــد گفــــ�ت شـــب آمد به روز
                          دویست مرد آتش افروز آمدند و در آتش دمیدند طوری که از بسیاری دود، روز مثل شب تاریک شد.

12

درس دوازدهم ن دمیــــــــدن سـیـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــد زِ‌ دود                                زبانــــــــــــــــــــــــه بـر آمـــــــــــــــد پـــــــــــــس از دود، زود نخسـتـــــــــ�ی
ن دمیدن، همه جا از دود سیاه شد و پس از آن، آتش به‌سرعت زبانه کشید و شعله ور شد.                        با نخست�ی

13

درس دوازدهم
هـــــــشــــــــــیـــــــــــــــــــــوار و با جـــــــــــامـــه‌هـای ســپــــــــــــیــــــــــــد                                   لبـــــــــــی پــر ز خـــــــــــــنــــــــــــــده دلی پـــــــــــــر امیـــــــــــــــــد

                           )ســیاوش( در حالی که هوشــیار بود و جامه ســفید بر تن کرده بود؛ با ل�ب خندان و دلی امیدوار نزد 
پدر آمد.

14

درس دوازدهم یکـــــــــــــــــــــــــــی تـــــــــــازی‌ای بــــــــــــــــــــر‌نـشـســتـــــــــــــــــه سیــــاه                                هــــــــــــــمی خــــــــــــــــــــاک نعــــــــــلـش بر آمد به ماه
                          ســیاوش بــر اســبِ ســیاه رنــگ عــر�ب نشســته بــود. سرعــت اســب چنــان بــالا بــود کــه خــاک نعلــش بــه 

آسمان می‌رسید.

15

درس دوازدهم پـــــــــــــراکــــــــــــــــــنــده کافــــــــــــــــور بـــــــــــــــر خــــــــــــــــــویشتـــــــــــــــــــن                               چنـان چـــــــــــــــــــــون بـــــــــــود رسم و ساز کفن
ن و رسم کفن کردن است کافور بر خود پاشیده بود.                          همان‌طور که آی�ی

16

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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معنی: 
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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

درس دوازدهم رخ شـــــــــــــــــاه کـــــــــــــــــــــــاووس پـــــــــــــــــــر شــــــــــــرم دیــــــــــــــــــد                                 سخـــــــــــــــــن گفتنــــــــــش با پســــــر نـــــــــــــرم دید
ن و خجالت‌زده دید . پدرش با نرمی و مهربا�ن با سیاوش صحبت می کرد. مگ�ی                      پدر را بسیار �ش

17

درس دوازدهم نــــدُه مــــــــــــــــــــــــــدار                                  کــــــــــــــــــزین ســـــــــــــــان بــــــــــود گـــــردش روزگــار
َ
ســـــــــــــــــــــــــــیــــــاوش بدو گفـــــــــــــــــــت ا

ن نباش، زیرا سرنوشت و تقدیر این گونه است.                      سیاوش به پدر گفت: غمگ�ی
18

درس دوازدهم

سِر پـر ز شــــــــــــــــــــــــرم و بــــــــــــــــــــــهایـــــــــــــــــــی مراســـــــــــــــت                                 اگــــــــر بــــــــــــــی‌گنــاهـــــــــــــم رهـــــــایـی مراســــــــت
 از این آتش رها�ی می‌یابم.

ً
‌بگناه باشم، حتما ؛ اما والا و ارزشمند دارم. اگر � ن مگ�ی 19                         وجودی �ش

درس دوازدهم

به نــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــروی یــــــــــــــــزدان نـــیـــــــــــــــکی دهــــــــــــش                                    کزیـــــــــــــــــــــن کـــــــــــــــــــوه آتــــــــــــش نیــــــــــابــم تپــش
                         به یاری خداوندِ‌ نیکی کننده، از این کوه آتش هیچ ترس و نگرا�ن به دل راه نخواهم داد و از آن خواهم 

گذشت.
20

درس دوازدهم ســـیــــــــــــــــــــاوش سیـــــــــــــــــــه را به تنــدی بتــــــــــــــــاخـت                             نشــد تنـگ‌دل جنـگِ آتش بســـــــــــــاخت
د با آتش شد. ن و مضطرب شود، آماده ن�ب                          سیاوش اسبش را به سرعت راند و بدون آن‌که غمگ�ی

21

درس دوازدهم ود و اســــــــــــــــپ سیـــــــــــاوش ندید
ُ

ز هــــــــــــــــر ســــــــــــــــو زبـــــــــانه هــــــــمی برکشـــــــــــــیــــــــــــــــــــــــد                                کسـی خ
                         آتش از هر سو زبانه می‌کشید و دیگر کسی کلاه‌خود و اسب سیاوش را ندید.

22

درس دوازدهم یــــــــــکی دشــــــــــــــت با دیـــــــــــــــــــدگان پـــــــــــــــــر ز خــــــــــــون                                 کــــــــــــه تـــا او کی آیـــــــــــــد ز آتــــــــــــــــــــش بـــــــــــــــــــــرون
ون آمدن سیاوش از آتش بودند.                          جمعیت بسیاری با چشما�ن پر خون، منتظر ب�ی

23

درس دوازدهم چنــــــــــان آمـد اســــــــــــــــپ و قـبــــــــــــــــــــــای ســـــــــــــــــــــــــوار                                 کـه گف�ت ســـــــــــــــمــــن داشت انـــدر کنــــــــار
ون آمد که گو�ی به جای آتش، از کنار گلستان  اهن سفید سیاوش طوری سالم از آتش ب�ی                          اسب و پ�ی

گذشته است .
24

درس دوازدهم چو بخشـــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــش پـــــــــــــــاک یـــــــــــــــزدان بـــــــود                                   دم آتــــــــــــــــش و آب یــــــــــــــکــــــــســــــــــان بــــــــــــــــــود
شان                               وق�ت لطف و بخشایش الهی در کار باشد. گرمی آتش و سردی آب با هم برابر می‌شوند. )تأث�ی

یکسان می‌شود.(
25

درس دوازدهم
چـــــــــو از کــــــــــــــــــــــوه آتــــــــــــش به هــــــــــامــــون گـــــــــذشــت                                  خــــــــــــــــروشیـــــــــدن آمــــــــــد ز شهر و ز دشـــــــــــت

                            وق�ت )سیاوش( از آن کوه آتش به سلامت گذشت و وارد دشت شد، همه مردم فریاد شادی سر 
دادند.

26

درس دوازدهم ‌گنــــــــــــــــــه دادگــــــــر هــــمــــــــــــــی داد مــــــــــــــــژه یـــــــــــــــــکــــــــــــــــی را دگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                      که بــــخــــشــــــــــــــود بـــــــــر �ب
‌بگناه را بخشیده و مورد لطف قرار داده                           مردم به یکدیگر مژده می‌دادند که خداوند عادل، سیاوشِ �

است.

27

درس دوازدهم چو  پیش  پـــــــــــــــــدر  شـد  سیـــــــــــــــــــــاوش  پــــــــــــــــاک                              نه دود و نه آتــــــــــــــش نـه گرد و نه خاک
‌بگناه به نزد پدر رفت، هیچ اثری از دود و آتش  و گرد و غبار در او نبود.                         وق�ت سیاوشِ پاک و �

28

درس دوازدهم فــــــــــــــــــــرود آمـــــــــد از اســــــــــــــــــــــــب کـــــــــــــــاووس شــــــاه                                   پـــیــــــــــــــــاده ســپـــــــــــــــهـبـــــــــــــــد پیــــــــــــــــــــاده ســپــــاه
ام سیاوش همه از اسب پیاده شدند.                           کاووس شاه، فرماندهان و سپاهیان به اح�ت

29

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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درس سیزدهم

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 13 -  خ99 ش�ی مرد عرصه ناوردهــای هول/.../طعمه دام و دهان خوان هشتم بود
دهای هراسناک در چاه )دام مرگ( گرفتار شده بود. 1                        رستم ، پهلوان میدان ن�ب

 درس 13 -  دی
۱4۰۴

آن خداوند و سوار رخش �ب مانند
                        آن صاحب و سوار رخش �ب مانند

2

 درس 13 -خ
1402

ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نخســـتیـــــــــــــــــــــــــــــن بــــار شـــایــــــــــــــد بــــود                                  کان کلیـــــــــــــــــــد گنج مروارید او گــــــم شــــد
ن باری بود که بر لب رستم لبخند نبود                         شاید این اول�ی

3

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی ۹۷

  خ 99

پـــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــلـــــوان هــــــفــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــوان اکنــــــــــــون                              طعمـــــــــه دام و دهان خوان هشتم بود                  
نگ و حیله )شغاد( افتاد و کشته شد                                   رستم در چاه ن�ی

                        رستم در چاه )دام مرگ( گرفتار شده بود. 

1

خ 98

ش 99

خ 1400

در بن این چاه آبش زهر شمش�ی و سنان گم بود        
ه زهر آلود داشت گم شده بود        ز مع   نی     رستم در ته چاهی که به جای آب،شمش�ی و سرن�ی

ه داشت، گرفتار شده بود    ز                      رستم در )ته( این چاهی که به جای آب، زهر شمش�ی و ن�ی
ه داشت، محو شده بود    ز                      رستم در ته چاهی که به جای آب، زهر شمش�ی و سر ن�ی

2

 ش ۹۸

  دی 1401

ن مرد و نامرد است این )شعر( عیار مهر و ک�ی
                   این شعر من ملاک سنجش محبت و دوس�ت مردان و نامردان است      

                      این شعر، معیار سنجش دوس�ت مردان و دشم�ن نامردان است     
3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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درس
عبــــــــارت

شماره

دهم ز درس س�ی

 ، ز / سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد / و چه سرما�ی یادم آمد هان! / داشتم می‌گفتم: آن شب ن�ی
چه سرما�ی / باد برف و سوز وحشتناک

                             یادم آمد آهان! داشتم تعریف می‌کردم آن شب هم سرمای زمستان غوغا می‌کرد )ظلم و ستم و 
خفقان بسیار شدید بود( . عجب سرمای شدیدی بود . کولاک و بوران وحشتناکی بود.

1

دهم ز درس س�ی

ن پیغام / راس�ت کانون گرمی بود همگنان را خون گرمی بود. قهوه‌خانه گرم و روشن، مرد نقال آتش�ی
ا                           همه با هم صمیمی بودند، فضای قهوه‌خانه، فضا�ی پر مهر و صمیمی بود. کلام مرد داستان‌گو گ�ی

و مؤثر بود. به راس�ت محفل  و جمع دوستانه‌ای بود. 2

دهم ز درس س�ی

ا / و دمش، چونان حدیث آشنایش  مرد نقال -آن صدایش گرم، نایش گرم / آن سکوتش ساکت و گ�ی
گرم-، راه می‌رفت و سخن می‌گفت.

ز موثر و آرام کننده                               مرد داستان‌گو آن کسی که سخنانش گرم و صمیمی بود و خامو�ش و سکوتش ‌ن�ی
ن بود، راه می‌رفت و سخن می‌گفت. بود و سخنش همانند روایت آشنایش )داستان‌های شاهنامه( دلنش�ی

3

دهم ز درس س�ی

ا / و دمش، چونان حدیث آشنایش  مرد نقال -آن صدایش گرم، نایش گرم / آن سکوتش ساکت و گ�ی
گرم-، راه می‌رفت و سخن می‌گفت.

ز موثر و آرام کننده                               مرد داستان‌گو آن کسی که سخنانش گرم و صمیمی بود و خامو�ش و سکوتش ‌ن�ی
ن بود، راه می‌رفت و سخن می‌گفت. بود و سخنش همانند روایت آشنایش )داستان‌های شاهنامه( دلنش�ی

4

دهم ز درس س�ی

ن بود. / صحنه میدانک خود را تند و  شا مانند در دستش، / مست شور و گرم گف�ت
َ
چوب‌دس�ت مَنت

گاه آرام می‌پیمود
( گاهی                             در حالی که چو�ب عصا مانند در دست داشت؛ صحنه نمایش خود را )برای اثرگذاری بیش�ت

تند و گاهی آرام می‌پیمود.

5

دهم ز درس س�ی

همگنان خاموش / گِرد بر گِردَش، به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش
                             تمام افراد حاض� در قهوه خانه ، مانند صدف به دور مروارید، ساکت و با تمامی وجود به سخنانش 

گوش می‌دادند. 6

دهم ز درس س�ی

ن /  هفت خوان را زادسرو مرو / یا به قولی »ماخ سالار« آن گرامی مرد / آن هریوه خوب و پاک آی�ی
روایت کرد؛ / خوان هشتم را / من روایت می‌کنم اکنون من که نامم ماث

« یــا بــه قــولی »مــاخ ســالار« آن مــرد ارجمنــد، آن پــاک سرشــت                              هفــت خــوان را »آزاد سرو سیســتا�ن
هرا�ت روایت کرد. خوان هشتم را من برایتان روایت می‌کنم. من که نامم »ماث« )مهدی اخوان ثالث( است.

7

دهم ز درس س�ی

همچنان می‌رفت و می‌آمد. / همچنان می‌گفت و می‌گفت و قدم می‌زد / قصه است این، قصه، ‌آری 
قصه درد است / شعر نیست،

                         مرد داستان‌گو پیوسته قدم می‌زد و می گفت : درست که این سروده، قصه است؛ اما این قصه، قصه 
درد و رنج )داســتان مرگ رســتم( اســت، یک شــعر عادی نیســت.)که فقط ظاهری آراســته داشــته باشــد و خیالی 

باشد بلکه مبت�ن بر واقعیت است و سرشار از تعهد و پیام است(

8

دهم ز درس س�ی

‌عیار و شعر محض خوب و خالی نیست / هیچ - همچون  ن مرد و نامرد است / �ب این ، عیار مهر و ک�ی
پوچ - عالی نیست

‌بارزش و بدون سنجش                            این شعر، ابزار سنجش دوس�ت مردان و دشم�ن ناجوانمردان است. شعری �
ی نیست که فقط دارای ظاهری زیبا اما بدون محتوا باشد. شعر من هدفمند و حاوی پیام است. این   ه�ن

ً
و صرفا

شعر ، اصلا مانند شعرهای پوچ )که مبت�ن بر خیال شاعر است! و ریشه در حقیقت ندارد( نیست و فقط دارای 
ظاهری زیبا و عالی نیست بلکه محتوا و پیام دارد.

9

دهم ز درس س�ی

‌هاست  ‌هاست / خیس خون داغ سهراب و سیاوش‌ها،‌ / روکش تابوت تخ�ت ه بخ�ت این ،گلیم ت�ی
‌ها و مصیبت‌های جامعه است. زنده کننده درد و ماتم سهراب و سیاوش‌                              این شعر بیانگر بدبخ�ت

هاست. روایت کننده مرگ ناجوانمردانه قهرمانا�ن ملی چون تخ�ت است.
10

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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معنی: 
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معنی: 

درس
عبــــــــارت

شماره

دهم ز درس س�ی

اندکی اِستاد و خامش ماند؛ پس هماوای خروش خشم / با صدا�ی مرتعش لح�ن رجز مانند و دردآلود / خواند
 رجــز گونــه و دردنــاک ایــن گونــه 

گ
                          کــی ایســتاد و ســاکت شــد، پــس بــا صــدای خشــم آلــود و لــرزان و آهنــی

گفت...
11

دهم ز درس س�ی

آه دیگر اکنون آن عمادِ تکیه و امید ایرانشهر / ش�ی مردِ عرصه ناوردهای هول / پورِ زالِ زر، جهان 
‌مانند پهلو / آن خداوند و سوار رخش �ب

                                      افســوس، دیگر آن تکیه‌گاه و امید ایرانیان، شــری مرد میدان‌ جنگ‌های ترســناک، فرزند زال، پهلوان 
‌بهمتا... جهان، آن صاحب و سوار رخش �

12

دهم ز درس س�ی

آنکه هرگز چون کلید گنج مروارید / گم نمی‌شد از لبش لبخند / خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان 
ن سوگند / خواه روز جنگ و خورده بهر ک�ی

                         کسی که هرگز خنده از لبانش دور نمی‌شد، چه در روز صلح که برای دوس�ت پیمان بسته بود و چه 
در روز جنگ که برای کینه و انتقام سوگند خورده بود...

13

دهم ز درس س�ی

رد سجستا�ن / کوه کوهان، مرد مردستان، رستم دستان/ در 
ُ
ن ، گ آری اکنون ش�ی ایران شهر / تهم�ت

ه و خنجر / چاه غدر ناجوانمردان  ز تگِ تاریک ژرف چاهِ پهناور / کِشته هر سو بر کف و دیوارهایش ن�ی
ز و شگفت‌آور. میش ناباور / و غم‌انگ�ی ‌�ش ‌دردان / چاه چونان ژر�ف و پهناش، �ب / چاه پَستان، چاه �ب

، اســتوارترین انســان‌ها، جوانمردتریــن  ، پهلــوان سیســتا�ن ن                       آری، اکنــون رســتم، شــری مــرد ایــران زمــ�ی
ه و خنجر  ز جوانمردان، فرزند زال، در انتهای چاه تاریک و عمیق و پهناوری که از هر سو بر کف و دیوارهایش ن�ی
نــگ ناجوانمــردان آن را ایجــاد کــرده بــود. چــاه فرومایــگان و  کاشــته بودنــد، گرفتــار شــده بــود چــاهی کــه مکــر و ن�ی

ز و شگفت‌آور بود. می آن غ�ی قابل باور، غم‌انگ�ی �‌بش ‌بدردان، چاهی که عمق و پهنای آن مانند � �

14

دهم ز درس س�ی

مانه و پست است این تزویر. / چشم را باید  ‌�ش و می‌اندیشید / که نبایس�ت بگوید هیچ / بس که �ب
ببندد، تا نبیند هیچ...

مانه و پست بود.  �‌بش ی بگوید چرا که این فریب، بسیار � ز                           رستم با خود می‌اندیشید که دیگر نباید چ�ی
ی نبیند. ز نگ، چشم‌های خود را ببندد تا دیگر چ�ی او باید در باربر این ن�ی

15

دهم ز درس س�ی

بعد چندی که گشودش چشم / رخش خود را دید، / بس که خونش رفته بود از تن / بس که زهر 
زخم‌ها کاریش / گو�ی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می‌خوابید

                        پــس از مــد�ت کــه رســتم چشــمانش را بــاز کــرد ، رخــش را دیــد کــه خــون زیــادی از تنــش رفتــه بــود. آن‌قــدر 
شدت زخم‌هایش مؤثر و کشنده بود، انگار که حس و هوشش را از دست داده و در حال جان دادن بود.

16

دهم ز درس س�ی

‌خــرب بــود و نبــودش اعتنــا بــا خویــش. / رخــش را می‌دیــد و می‌پاییــد.  او از تــن خــود بــس بــرت از رخــش / �ب
‌همتا / رخش رخشنده / با هزاران یادهای روشن و زنده... گفت در  رخش آن طاق عزیز،‌ آن تای �ب

دل رخش طفلک رخش / آه  
                       رستم به تن خود که زخمی بدتر از زخم رخش داشت، توجهی نداشت. رخش را نگاه می‌کرد و مراقب 
، رخشِ درخشان و زیبا با هزاران خاطرات روشن و به یادماند�ن /  ‌بنظ�ی او بود. رخش آن یکتای عزیز، آن یگانه �

رستم در دلش می‌گفت : افسوس رخش عزیز و دوست‌داشت�ن ام.

17

دهم ز درس س�ی

ناگهــان انــگار بــر لــب آن چــاه ســایه‌ای را دیــد / او شــغاد آن نابــرادر بــود / کــه درون چــه نگــه می‌کــرد و 
می‌خندید. / و صدای شوم و نامردانه‌اش در چاهسار گوش می‌پیچید  

                             ناگهان رستم بر دهانه چاه سایه برادر نات�ن و ناجوانمردش ،شغاد، را دید که با نگاه کردن به درون 
چاه به حال و روز رستم می‌خندید و صدای نحس و ناجوانمردانه‌اش در گوش و چاه می‌پیچید.

18

دهم ز درس س�ی

‌مانند / با هزارش یادبود  تمند / رخش �ب باز چشم او به رخش افتاد - اما... وای / دید / رخش زیبا ، رخش غ�ی
خوب خوابیده است / آن‌چنان‌که راس�ت گو�ی / آن هزاران یادبود خوب را در خواب می‌دیده است                            
ش افتــاد کــه بــا خاطــره هــای خــوبِ بســیاری مُــرده  ‌بنظــری ت و �                            دوبــاره نــگاه رســتم بــه رخــش زیبــا ، باغــری

 آن خاطرات خوب و به‌یاد‌ماند�ن را در خواب می‌دیده است.
ً
است. به طوری که انگار واقعا

19

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی

درس عبــــــــارت شماره

دهم ز درس س�ی

بعد از آن تا مد�ت تا دیر / یال و رویش را / هی نوازش کرد هی بویید هی بوسید / رو به یال و چشم او 
مالید ... مرد نقال از صدایش ضجه می‌بارید و نگاهش مثل خنجر بود: »و نشست آرام، یال رخش 

با�ن بود یا تزویر؟ ز در دستش / باز با آن آخرین اندیشه‌ها سرگرم / جنگ بود این شکار؟ آیا / م�ی
، یال و صورت اسب را نوازش می‌کرد و می‌بویید و می‌بوسید. صورت خود  ، مدت طولا�ن                          رستم تا مد�ت
ن بود(  را بر چهره‌ی رخش می‌مالید. از صدای مرد نقال، ناله و زاری چون بارا�ن می‌بارید )بسیار ناراحت و خشمگ�ی
ز و نافذ بود. رستم آرام در کنار رخش نشست در حالی که یال رخش در دستش بود، در این اندیشه  و نگاهش ت�ی

نگ بود. با�ن نبود بلکه فریب و ن�ی ز ن من بود ؛ این م�ی به سر می‌برد که: این جنگ نبود بلکه شکار و به دام انداخ�ت

20

دهم ز درس س�ی

قصه می‌گوید: / این، برایش سخت آسان بود و ساده بود. / همچنان که می‌توانست او اگر می‌خواست 
 و فــراز آیــد. ور 

گ
ه‌ای، ســن� / کان کمنــد شــصت خــم خویــش بگشــاید / و بینــدازد بــه بــالا بــر درخــیت گــری

‌شک راست می‌گوید / می‌توانست او اگر می‌خواست / لیک...                         سی راست گویم راست / قصه �ب ب�پ
                       داستان می‌گوید که این کار برای رستم خیلی آسان بود )منظور از "این" کشته شدن شغاد به دست 
ه‌ای یا  رستم است(. رستم اگر می‌خواست می‌توانست که طناب بلند خود را به بالا بیندازد و آن را بر درخ�ت یا گ�ی
سی )بخواهی( من می‌گویم که آری راست بود. بدون شک قصه راست   بند کند و بالا بیاید. اگر راستش را ب�پ

گ
سن�

می‌گوید او می‌توانست که خود را نجات دهد اگر می‌خواست. اما ...

21

دهم ز درس س�ی

ا / و دمش، چونان حدیث آشنایش  مرد نقال -آن صدایش گرم، نایش گرم / آن سکوتش ساکت و گ�ی
گرم-، راه می‌رفت و سخن می‌گفت.

ز موثر و آرام کننده                               مرد داستان‌گو آن کسی که سخنانش گرم و صمیمی بود و خامو�ش و سکوتش ‌ن�ی
ن بود، راه می‌رفت و سخن می‌گفت. بود و سخنش همانند روایت آشنایش )داستان‌های شاهنامه( دلنش�ی

22

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 97

خ 99

دی 1403

بهانه ها یک سو نهادند 
                      بهانه ها را کنار گذاشتند )رها کردند(     

                      بهانه جو�ی را کنار گذاشتند       
                      بهانه ها را کنار گذاشتند    

1

خ 99

دی 1400

چــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــرو آیـــــی بـــــــــــــــه وادی طـــــــــلــــــــــــــــــب                               پیشـــــــــــــــــت آید هــــــــر زمـــــــــــا�ن صد تعــــــب    
                            وق�ت به بیابان و مرحله اول یع�ن طلب قدم بگذاری هر لحظه با رنج و سخ�ت زیادی رو به رو خواهی شد.  
‌های زیادی در برابر تو ظاهر می‌شود.   ن مرحله( قدم بگذاری، رنج و سخ�ت 2                       وق�ت در مرحله طلب )اول�ی

ش ۹9

 ش 1400

ش 1401

دی 1401

وا نیـــــــــــــامـــــــــــــــد در جـــــهــــــــــــــان زیـــــــــــــــــــن راه کــــــــــــــــس                               نیســــــــــــــــت از فــــــــــرســـــــــنگ آن آگاه کــس      
                      در جهان کسی از این راه باز نگشته است و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد          

ان مسافت آن آگاهی ندارد   ز                       هیچ کس از را رسیدن به سیمرغ )حق( بر گشته است و کسی از م�ی
                      کسی در جهان از این راه بازنگشته است. کسی از مسافت این راه آگاه نیست     

ن دلیل (کسی از مسافت این راه آگاه نیست                             کسی در جهان از این راه بازنگشته است. )به هم�ی

3

  خ 1400
ش 1403

چــــــــــــــــــون بــــــــــــــــود کاقلیــــــــــم ما را شـــــــــاه نیســت؟                           بیـــــــــــــش از این �ب شـاه بودن راه نیست   
ن ما شاه ندارد. بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست                        چرا سرزم�ی

ن ما شاه ندارد. �ب شاه بودن بیش�ت از این درست نیست                         چگونه است که سرزم�ی
4

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 14 -   ش 

9۸
هــــــــــــر یـــــــــــــــــکی بینا شود بـــــــــــــــر قـــــــــــــــدر خویـــــــــــــش                              بازیــــــــــابـــــــــد در حقیقت صـــــــدر خویش

1                         هر کسی به ارزش و جایگاه خود په می‌برد و در حقیقت از مقام خود آنگاه می‌شود

درس 14 -دی 98
آن که او را شناسد، دوری او را تحمل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید

                            کسی که سیمرغ )خداوند( را بشناسد، نمی تواند دوری از او را تحمل کند و کسی که به او رو بیاورد، 
نمی تواند به او دست یابد.

2

درس 14 -   خ ۹۹
صـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــزاران ســــــــــــــــایــــــــــــه جــــــــاویــــــــــــد، تــــــــو                                گــــــــــم شـــــــــده بی�ن ز یک خــــــــورشید، تو

                          در مرحله فنا )هفتم( همه پدیده‌ها�ی که سایه‌ها�ی بر چهره خداوند بودند، با آشکار شدن خورشید 
ن می‌روند و حق آشکار می‌شود حق از ب�ی

3

درس 14 -خ ۹۹
 شیدا شدند بهانه‌ها یک سو نهادند

گ
مرغان جمل�

                        همه پرندگان عاشق )دیدار سیمرغ( شدند. و بهانه جو�ی را کنار گذاشتند
4

درس 14 - خ 99
روی ها چــــــــــــــــــون زیـــــــــــــــــن بــــــیــــــــــــــابـــــــــــــان درکـــنـــــنـــــــــــــــد                                   جــمــــــــله  ســـــــــــــــر از یـــــــــــــک گریبـــــــان بر کـــــنند

 به وحدت و یگا�ن می‌رسند
گ

                        هم�
5

درس 14-  دی 

99
ز پیشوا و شهریاری است. در خرد و بینش او را همتا�ی نیست  ما پرندگان را ن�ی

                        ما پرندگان هم ره�ب و پادشاهی داریم که در خرد و بینش همانندی ندارد
6

درس 14 -   خ 

1402
بعـــــــــــــــــد از ایـــــــــــــــــن وادی اســــــــــــــــــــــتــــــــــــــغـنـا بــــــــــــــــــــــود                                 نـــــــــــــه در او دعـــــــــــــــوی و نــــــــه معــــــــــــنا بـــــــود

                        پس از این، بیابان استغنا و �ب نیازی است که در آن، ادّعا ) لاف زدن( و معنا )حقیقت( وجود ندارد
7

درس 14 

-ش1402
هــــــــــــــــــــر که دانــــــــــــــــــــد گفـــــــــــــــــت با خــــــــــــــــــورشیــــــــــــد راز                                     کی تــــــــــــــــــــــواند مــــــــــــــــــانــــــــد از  یــــــــــــــــک ذره بــــــــــــاز

                         کسی که می‌تواند به اصل و حقیقت )خداوند( برسد، هرگز از رسیدن به فرعیات عاجز نمی‌شود
8

درس 14 - خ 

1404
محــــــــــــــــو او گشـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــد آخــــــــــــر بـــــــــــــــــــــر دوام                               ســــــــــــــــایه در خورشیـــــد گـم شد واسلام

                        سرانجام برای همیشه در ذات حق )سیمرغ( فا�ن شدند
9

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 
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مجــــــمـــــعــــــــــــی کـــــــــــــــردنـــــــــــــــــــد مرغــــــان جـهـــــــــــــــــــان                                 آنچـــــــــه بـــــــــودنــــــــــــــــد آشـــــــــــــــــکارا  و  نـــــهـــــــــان

                            همه پرندگان دنیا چه آن‌ها�ی که شناخته شده بودند و چه آن‌ها که ناشناخته بودند، دور هم جمع 
شدند.

1

درس چهاردهم
جمــــــــــــــــــله گفـــــــــــــــتند ایــــــــــــــن زمــــان در روزگـــــــــار                               نیســــــــت خـــــــــــــــــالی هیچ شهر از شهریار

 گفتند در این زمانه، هیچ کشوری بدون پادشاه نیست .
گ

                          هم�
2

درس چهاردهم

شــــــــــــ�ی مـــــــــــــــــــردی بایــــــــــــــد این ره را شـــــــــــــگـــــــرف                            زان که ره دور اســـــــت و دریا ژرفِ ژرف
ومند نیاز است؛ زیرا راه، طولا�ن است و مس�ی بسیار سخت و                                      برای پیمــودن این راه عشق، مردی قوی و ن�ی

پر خطر است.
3

درس چهاردهم
گل اگرچه هســــــــــــــــت بس صـــــــــــــاحب جمال                             حســـــــــــــــــــــــن او در هفـــــــــــــتــه‌ای گیـــــــر زوال

ن می‌رود. 4                               )هدهد خطاب به بلبل گفت( گرچه گل، بسیار زیبا است؛ اما زیبا�ی او در مدت کوتاهی از ب�ی

درس چهاردهم

‌خبــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــد از آن مرغـــــــــــــــــــان دیگر ســـــــر به ســـــــــــــــر                                عــــــــــــــذرهـــــــــــــا گـفـتـنـــــــــــــــــد مشتـی �ب
ن بــه دیــدرا  ، بهانه‌هــا�ی بــرای نرفــ�ت

گ
                                       بعــد از آن پرنــدگان دیگــر  در حــالی کــه همــه عــده‌ای غافــل بودنــد همــی

سیمرغ آوردند.
5

درس چهاردهم

گفـــــــــــــــــــــت ما را هــــــــــــــــــفت وادی در ره اســـــــــت                          چون گذش�ت هفت وادی، درگه است
                                        ]هدهد[ گفت: هفت بیابان )مرحله( در پیش داریم؛ وق�ت از این هفت مرحله گذشتیم، به درگاه سیمرغ 

)خداوند( می‌رسیم.

6

درس چهاردهم
مــــــــــــــــــــــال ایــــــــــــنـــــــــــــــــجــــــــــــــــــا بـایـــــــــدت انـداخـتـــــــــــــــن                                   مــلـــک اینجـــا بـایــــــــــــــــــــــدت در ‌بـاخــــــــــــــتــــــــــــن

. 7                     در این وادی باید ثروت و دارا�ی خود را رها ک�ن و از آن‌ها چشم بپو�ش

درس چهاردهم

بـــعــــــــــــــــــــــد از ایـــــن وادیِ عشــــــــــق آیـد پدیـــــــــــــــــــــد                               غـــــــــــــــــــرق آتــــــــــش شد کسی کانجا رسیـــــــد
                                       بعــد از وادی طلــب، وادی عشــق پدیــد می‌آیــد، کــی کــه بــه ایــن وادی برســد، تمــام وجــودش سرشــار از 

عشق می‌شود.

8

درس چهاردهم
عــــــــــــاشـــــــــــق آن باشــــــد که چون آتش بـــــــــــــــــــود                              گــــــــــــــــــــــرم رو، ســــــــــــــــــوزنده و سرکــــــــــش بود

9                        عاشق واقعی کسی است که مانند آتش، مشتاق و سوزنده و نافرمان باشد.

درس چهاردهم
بعــــــــــــــــــد از آن بنـــــمایـــــــــــــــــــــــدت پیــــــــــــــــــــــش نظـــــــــر                                 معـــــــــــــــــــــرفت را وادی‌ای �ب پـــــــــــــــا و ســــــــــــــــــر

‌حد و مرز معرفت آشکار می‌شود ‌پایان و �ب 10                           بعد از وادی عشق در مقابل چشمانت، بیابان وسیع و �ب

درس چهاردهم

چون بتـــــــــــــــــــــــابـد آفـــــــــتـــــــــــــــــــــــــابِ مـــــــعـرفــــــــــــــــــــــــــــــت                                  از سـپــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرِ این رهِ عــــــــــالی صـفـــــــــــــت
هــــــــــــــــر یـکی بینـــــــــــــــا شــــــــــــــــــود بر قدر خویــــــــــــــــــش                             باز یابد در حقیــــــــــــــقت صـــدر خــــــــــــــویش

‌ و سلوک عارفانه  بتابد، هر کس به ارزش و جایگاه خود �پ                             وق�ت معرفت همچو آفتا�ب از آسمان س�ی
می‌برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می‌گردد.

11

درس چهاردهم
ز اینجا مرده‌ای است                          هفت دوزخ همچو یخ افسرده‌ای است هشــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــت ن�ی

12                           در وادی استغنا ، هشت طبقه بهشت و هفت طبقه جهنم ارزش و اعتباری ندارد

درس چهاردهم
بعــــــــــــــــدـ از ایـن وادیِ تـــــــــــــــــــوحـــــــــــــیـــــــــــــــــــــــد آیــدت                                منــــــــــــــزل تفــــــــــــــــــریــد و تجریـــد آیــــــــــــــــــــــــــــــــــدت                           
د، جــا�ی کــه یــی شــدن بــا حــق و خــالی شــدن                             پــس از وادی اســتغنا ، وادی توحیــد در برابــرت قــرار می‌گــری

قلب از غ�ی او پیش روی توست.

13

درس چهاردهم
ت آیــــــــــــــــــــــدت                                کــــــــــــار دائــــــــــــــــــم درد و حـــــــــــــــسرت آیـــــــــــدت بعـــــــــــــــــــــــــــــد از این وادیِ حـــــــــــــــــــــــــــ�ی

ت مقابلت می‌آید؛ در این وادی، کار تو پیوســته درد و حسرت کشــیدن و                        پس از وادی توحید، وادی ح�ی
افسوس خوردن می‌شود.

14

تاریخ ادبیات
 

ابیــات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

درس چهاردهم
مـــــــردِ حیـــــــــــــــران چون رســـــــــــــــــد ایــــن جایـــــــــــــــــــگاه                               در تحـــــــــــــــــــ�ی مانــــــــــــــــــــــده و گـــــــــــــم کرده راه

 مانده و راه را گم می‌کند.
گ

ت برسد در سرگردا�ن و سرگشت� ان وق�ت به وادی ح�ی 15                     سالکِ ح�ی

درس چهاردهم
بعـــــــــــــــــد از ایـــــــــــن وادیِ فــــــــــقــــــــــــــــــــر اســــــــــــــت و فنا                               کـی بُـــــــــــــــــود اینجـــــــــــــــا سـخـن گفتـــــــن روا؟

ن هرگز جایز نیست. ت، وادی فقر و فناست، در اینجا سخن گف�ت 16                         پس از وادی ح�ی

درس چهاردهم
‌شک این ‌سیمرغ، آن سیـــــــمرغ بود چـــــــــــون نگــــــــــــــــــــه کردند آن ســـــــــــــی‌مـــــــــــــــــــــرغ زود                            �ب

‌شک خودشان، همان سیمر�غ                               وق�ت آن سی مرغ بلافاصله به خود نگاه کردند، متوجه شدند که �ب
هستند که به دنبال آن بودند.

17

درس چهاردهم
خــــــــــویــــــــــــشـــــــــــــــــتـــــــــــن را دیدنـــــــــــــــــد ســیـمرغ تمـــام                              بـــود خـــــــــــــــــــود سیـــــــــــــمرغ، سـی‌مرغ تمام

18                        خود را سیمرغ کامل دیدند و سیمرغ، خود همان سی پرنده بود .

درس چهاردهم
مـــحــــــــــــــــــــــو او گشـــــــــــــــــتـنـد آخــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــر دوام                              سایـــــــه در خورشید گم شد والســـــــــــلام

                          مرغــان بــرای همیشــه در وجــود ســیمرغ محــو شــدند و وجــود ســایه ماننــد آن‌هــا در خورشــید وجــود حــق 
ناپدید شد.

19

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
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احسان محسنی
درس شانزدهم

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

معنی: 
معنی: 
معنی: 

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی 98

 دی 1402

خ 1403

شش دانگ حواسم پیش مصط�ف است
                     همه حواسم به مصط�ف است    
                      همه حواسم به مصط�ف است  

                       تمام حواسم پیش مصط�ف است     
1

ش 99

خ 1400

خ 1403

ن پا�ی می افتد      این بدبخت‌ها سال آزگار یک بار برایشان چن�ی
ن فرص�ت برایشان پیش می‌آید                          این بیچاره‌ها در سال طولا�ن فقط یک بار چن�ی

ن موقعی�ت پیش می‌آید                         این بدبخت‌ها هر سال طولا�ن یک بار برایشان چن�ی
ن فرص�ت پیش می‌آید                        این بدبخت‌ها بعد از زمان طولا�ن برایشان چن�ی

2

ش1401

 دی ۱403

  خ 1403

مهمان‌ها سخت در محظور گ�ی کرده ،تکلیف خود را نمی‌دانند               
                      مهمان‌ها به شدت گرفتار شده بودند و نمی دانستند چه کار کنند        

                      مهمان‌ها خیلی در رودربایس�ت گرفتار شده بودند        
                     مهمان‌ها دچار رودربایس�ت شده‌‌اند و ن‌میدانند چه کار کند 

3

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 16 - خرداد 

۹۸
یکی که کباده شعر و ادب می‌کشید، جلو رفته جبهه شاعر را بوسید

1                        یکی که ادعای شعر و شاعری داشت جلو رفت و پیشا�ن شاعر را بوسید

درس 16 -ش 98 در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد
2                        در این میان صدای زنگ تلفن از راهروی خانه بلند شد

درس 16 - دی 

۹۹
، نوک جمع را چیده است. حالا دیگر مصط�ف در خوش زبا�ن

، بر جمع مسلط شده است. 3                         اکنون مصط�ف در خوش صحب�ت

درس 16 -خ 

 1400

ن پا�ی می افتد و شــکم‌ها را مد�ت اســت صابون زده‌اند  این بدبخت‌ها ســال آزگار یک بار برایشــان چن�ی
که کباب بخورند

ن موقعی�ت پیش می‌آید و مد�ت است انتظار کشیده‌اند                              این بدبخت‌ها هر سال طولا�ن یک بار برایشان چن�ی
)گرسنکی کشیده‌اند، به خود وعده داده اند( که کباب بخورند

4

درس 16 - ش 

1400
ن نیایید  خودتان را بزنید به ناخو�ش و بگویید طبیب قدغن کرده؛ از تختخواب پای�ی

ید ز                         وانمود کنید که بیمار هستید و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب بر نخ�ی
5

درس 16 -  

خ1401
‌ثبا�ت فلک بوقلمون انداخت در همان بحبوحه بخور بخور منظره زوال غاز خدابیامرز، مرا به یاد �ب

                        در همان میانه غذا خوردن، منظره نابودی غاز مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت
6

درس 16 

-ش1401
مهمان‌ها سخت در محظور گ�ی کرده ،تکلیف خود را نمی‌دانند
                        مهمان‌ها به شدت گرفتار شده بودند و نمی دانستند چه کار کنند

7

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 
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تاریخ
عبــارت

شماره
عبــارت

شماره

درس شانزدهم نظــر  نمــودن،  :مطرح  ن میــان گذاشــ�ت در 
خواهی کردن

2 کباب غاز صحیح: کباب عالی و مناسب 1

درس شانزدهم : دعوت کردن ن وعده گرف�ت 4 : خوب پذیرا�ی کردن  جلوشان در آ�ی 3

درس شانزدهم شــکم را صابــون زدن: بــه خــود وعــده دادن، 
منتظر اتفاق خوب بودن

6 سماق مکیدن: انتظار بیهوده کشیدن 5

درس شانزدهم ون کردن: فراموش کردن خیال از سر ب�ی 8 ساعت شماری کردن: منتظر بودن 7

درس شانزدهم آسمان جُل: تهی دست و فق�ی 10 اوقات تلخ: ناراح�ت 9

درس شانزدهم ن از  �ش کــی را از سر کنــدن: نجــات یافــ�ت
کسی

12 کیفور شدن: سرحال شدن 11

درس شانزدهم : دزدیدن ن کِش رف�ت 14 �ب دست و پا: �ب عُرضه 13

درس شانزدهم
: سخن درست حرف حسا�ب

16
هــر گلی هســت بــه سر خــودت بــزن: هــر 
کاری انجام بدهی، خ�ی و �ش آن به عهده 

خودت است
15

درس شانزدهم : قطعی بودن ن برو برگرد نداش�ت 18 خاک به سر شدن: بدبخت شدن 17

درس شانزدهم ن گــردن رســتم:  کشــف آمریــکا و شکســ�ت
انجام کار غ�ی ممکن

20 دســت نخــورده: کامــل، ســالم                 سر 
به مُهر

19

درس شانزدهم : چقدر توانا�ی داری چند مرده حلا�ج 22 دست و پا کردن: تهیه کردن 21

درس شانزدهم
گ

مند� سرخ و سیاه شدن: �ش 24 از دســتش ســاخته اســت: از عهده اش بر 
می آید.

23

درس شانزدهم مهما�ن پس خواندن: منصرف شدن 26 ی را پیدا کردن: انجام یک  ز از زیر سنگ چ�ی
کار سخت و دشوار

25

درس شانزدهم : ساده لوح بچه قندا�ق 28 ی را زدن: صرف نظر کردن ز قید چ�ی
27

درس شانزدهم شیوه ای سوار کردن:راه درس�ت پیدا کردن
30

: چاره اندی�ش ن خاک بر سر ریخ�ت
29

درس شانزدهم نشخوار کردن: بررسی کردن
32

پرت و پلا: سخن �ب ربط
31

درس شانزدهم : امید کم ستاره ضعی�ف
34

: غ�ی منط�ق و �ب ارزش �ب پا و �ب مع�ن
33

درس شانزدهم مهــار شــرت را بــه کــدام جانــب می خواهــم 
بکشم؟هدف از سخنان من چیست؟

36
اهمیــت  �ب  :ســطحی،  ن گرف�ت سرسری 

ن دانس�ت 35

درس شانزدهم نونوار: مرتب و شیک
38

ه و تــار  ســتاره ضعیــفی در شبســتان تــری
درونم درخشیدن گرفت: امیدواری 37

درس شانزدهم : عزیز بودن برادر کوچک من هس�ت 40 :توان دوباره ن جان گرف�ت 39

درس شانزدهم
از  کاه از خودمــان نیســت، کاهــدان کــه 
ن  خودمــان اســت:حد خــود را نــگاه داشــ�ت

زیاده روی نکردن در خوردن
42

سر دماغ آمدن: سر حال و با نشاط
41

درس شانزدهم قد کج و معوج: هیکل نامتناسب
44

ش نشده بود: متوجه نشده بود دستگ�ی
43

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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�ب چشم و رو: پرو بودن
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شدن
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تنبیهش می کردم
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درس شانزدهم سرش توی حساب است: حواسش جمع 
است.

62 سست کردن: �ب خود شدن 61

درس شانزدهم از دهنم در رفت: �ب اختیار گفتم 64 ایــن یــک دم را خــوش نخوانــد: کار خــو�ب 
انجام نداده است

63

درس شانزدهم در یک چشم به هم زدن: زمان کم 66 به نیش کشیدن: خوردن 65

درس شانزدهم حلقه زدن: گرد آمدن، جمع شدن 68 دهان باز: شگف�ت و تعجب 67

درس شانزدهم آسوده خاطر شدن: اطمینان و آرامش 70 خرامــان چــون طــاووس مســت وارد شــد: 
مغرور شدن
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درس شانزدهم چشم تنگ کردن: با دقت نگاه کردن 72
چانه گرم شدن: پر حر�ف 71

درس شانزدهم همــه گــوش شــده بودنــد: بــا دقــت گــوش 
دادن

74 ان بــدون  مجلــس آرای بلامعــارض: ســخ�ن
رقیب
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درس شانزدهم : ابــراز ناراحــیت  ن ن بــه صــورت انداخــ�ت چــ�ی
کردن

76 حرف های قلنبه: سخنان عجیب 75

درس شانزدهم دار شدن: آگاه شدن شست کسی خ�ب 78 : بــا اشــاره فهمانــدن و ناتــوا�ن  زبــان �ب زبــا�ن
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درس شانزدهم ش در رفتــه باشــد؛ اختیــار خــود را از  فــنر
دست داده باشد
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خواسته کسی
85

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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تاریخ ادبیات
 

ابیات و عباراتی که تا کنون در  امتحان نهایی نیامده اند
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احسان محسنی
درس هفدهم

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

تاریخ ا محتــــــو شماره

دی ۹۸

دی 1402

، اما / خنده ات رانه                      نان را از من بگ�ی اگر می خواهی / هوا را از من بگ�ی
معن    ی   اگر غذا و هوا )خوردن و نفس کشیدن( را از از من بگیری مهم نیست. شادی و خنده ات را از من نگیر   

مع      نی   اگر غذا و هوا )خوردن و نفس کشیدن( را از من بگیری مهم نیست. شادی و خنده ات را از من نگیر    

1

دی 99

ش 1400

ی  است آخته             بخند زیرا خنده تو / برای دستان من /  شمش�ی
ی برکشــیده در دســتان من اســت. )شــادی تو ســحیا برای                        بخند زیرا خنده و شــادما�ن تو، مانند شمشــری

مبارزات من است(   
ی از غلاف برکشیده است )به من توان مبارزه می‌بخشد(                            شاد باش زیرا شادی و خنده تو برای من مانند شمش�ی

2

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

تاریخ
ا محتــــــو

شماره

درس 16 - خرداد 

۹۸

ی  اگر دیدی به ناگاه / خون من بر ســنگ فرش خیابان اســت / بخند زیرا خنده تو / برای دســتان من / شمشــری
است آخته 

                          اگر دیدی من زخمی و در حال جان دادن هستم. تو شاد باش زیرا خنده تو برای دستان من مانند شمش�ی بر 
کشیده‌ای است و به من توان مبارزه می‌بخشد

1

درس 16 -ش 98 ، گل سرخ کشورم که مرا می‌خواند گل آ�ب
2                         پرچم کشورم مرا دعوت می‌کند

درس 16 - دی 

۹۹
 را به رویم می‌گشاید

گ
اما خنده‌ات که رها می شود / و پروازکنان مرا می جوید/ تمامی درهای زند�

 می‌بخشد(
گ

 امیدوار می سازد )به من زند�
گ

، خنده تو مرا به زند� 3                           اما هنگامی که لبخند می‌ز�ن

معنی: 

معنی: 

معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

درس هفدهم

، / اما  ‌هیچ دگرگو�ن دی سخت باز می‌گردم / با چشما�ن خسته / که دنیا را دیده است / �ب از پسِ ن�ب
 را / به رویم می‌گشاید.

گ
خنده‌ات که رها می‌شود و پرواز کنان در آسمان مرا می‌جوید / تمامی درهای زند�

 بر می‌گردم. با وجودی خسته که دنیا را بدون هیچ تغی�ی و بهبودی در وضع 
گ

                            من پس از رویارو�ی با مشکلات زند�
 امیدوار می‌سازد.

گ
جهان پشت سر گذاشته است. اما وق�ت می‌خندی و خنده ات به سراغ من می‌آید ، مرا با تمام وجود به زند�

1

درس هفدهم
عشق من، خنده تو / در تاریک‌ترین لحظه‌ها می‌شکفد

ترین زمان ها مثل گلی شکوفا می‌شود. ز                             معشوق من ! خنده تو در غم انگ�ی
2

درس هفدهم

ز / در کنــاره دریــا / مــوج کــف آلــوده‌اش را / بایــد برفــرازد / و در بهــاران، عشــق مــن! /  خنــده تــو، در پایــ�ی
خنده‌ات را می‌خواهم چون گلی که در انتظارش بودم، / گل آ�ب گل سرخِ کشورم که مرا می‌خواند.                         
، در کنار دریا، باید چنان قدرتمند باشد که امواج آن را به تلاطم وادارد. ای معشوق!  ز                            خنده تو در پای�ی
ل آ�ب و قرمــز نقــش بســته در پرچــم کشــورم 

ُ
خنــده‌ات را هنــگام بهــار می‌خواهــم، ماننــد گلی کــه منتظــرش بــودم؛ ماننــد گ

که مرا صدا می‌زند. )گل آ�ب و گل سرخ، اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو نوار قرمز و آ�ب شکل گرفته و نوار 
سفید دیگری بر بالای آن دو است. رنگ آ�ب نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد خون‌های ریخته 

شده برای استقلال کشور.(

3

درس هفدهم

بخند بر شب / بر روز، بر ماه، / بخند بر پیچاپیچِ خیابان‌های جزیره، اما آنگاه که چشم می‌گشایم و می‌بندم، آن‌گاه که 
پاهایم می‌روند و باز می‌گردند / نان را، هوا را / روش�ن را، بهار را / از من بگ�ی / اما خنده‌ات را هرگز / تا چشم از دنیا نبندم

                         معشوق من ! همیشه و همه جا لبخند بزن. اما تا زما�ن که بیدارم و می‌خوابم و می‌روم و می‌آیم. ) تا زما�ن که زنده 
 را از من بگ�ی اما خنده ات را از من دریــــغ نکن.تا بتوانم زنده بمانم.

گ
وریات و زیبا�ی های زند� هستم ( اگر می‌خواهی همه �ض

4

تاریخ ادبیات
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درس هجدهم

 
ابیــات و عباراتی که یکبار در آزمون نهایی آمده اند  

تاریخ ا محتــــــو شماره

خ 99

ش 99

( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفه شعر خود می گرداند    )عشق جاودا�ن
‌های عشق اول وقدیم را موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می‌دهد                                 عاشق واقعی همیشه زیبا�ی

 ، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد      
گ

1                         عشـــق جاودا�ن یا همیش�

خ 1400

خ 1404

هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم 
                        هر روز باید سخن یکسا�ن را  تکرار کنم         

                        هر روز باید یک سخن خاص ) عاشقانه( را پوسته بگویم  
2

تاریخ ادبیات
 

ابیات و عبارات پر تکرار آزمون نهایی

تاریخ ا محتــــــو شماره

درس 18 - خ 

۱4۰۰

ی در مخیله آدمی می‌گنجد که بتواند آن را بنگارد/  اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ ز آیا چ�ی
                          فکر و خیالی در ذهن انسان ن‌میگنجد که بتواند آن را بنویسد اما روح راستگو و درست کردار من آن 

را برای تو، ای عشق جاودا�ن به تصویر نکشیده باشد؟

1

درس 18 - خ 

1402

یک  قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان می شنوم نامکرّر است 
2                       داستان عشق یک ماجرا بیش�ت نیست. اما عجیب آنکه آن را از هر کس می شنوم غ�ی تکراری است.

درس 18 - ش 

1402
در این اندیشه مستغرق بودم که دیدم مرا به نام خواندند
                       در این فکر فرو رفته بودم که دیدم مرا به اسم صدا زدند

3

درس 18 - ش 
1404

ن باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم   نخست�ی
ن باری که نام زیبای تو ار صدا زدم                         نخست�ی

4

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 

معنی: 
معنی: 

معنی: 
معنی: 
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درس
عبــــــــارت

شماره

درس هجدهم

ن کــه بتوانــد عشــق مــرا یــا ســجایای  ز تــازه‌ای بــرای نوشــ�ت ن مانــده اســت، یــا چــه چــ�ی چــه حــرف تــازه‌ای بــرای گفــ�ت
ارزشمند تو را بازگو کند؟                 

ن نمانده است که بتواند عشق مرا یا خصلت‌های ارزشمند  ز تازه‌ای برای نوش�ت ن یا چ�ی                        هیچ سخن تازه‌ای برای گف�ت
تو را بازگو کند.

1

درس هجدهم

، و  هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم »که تو از آنِ م�ن
ن باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم من از آنِ تو« درست مانند نخست�ی

ن روزانه این ســخن که »تو متعلق به من هســیت و من متعلق به تو هســتم «، باید عشــق را زنده نگه دارم.                          با گف�ت
درست مانند روز اول که نام زیبای تو را عاشقانه صدا زدم. / تلاوت کردن نام معشوق بیانگر تقدس عشق است.

2

درس هجدهم

این‌گونــه اســت کــه عشــق جــاودا�ن همــواره معشــوق را جــوان می‌بینــد، و نــه توجــی بــه گــرد و غبــار و 
 می‌دهد، بلکه همواره عشق 

گ
ن و شکن‌های ناگزیر سالخورد� ی دارد. و نه اهمی�ت به چ�ی جراحات پ�ی

قدیم را موضوع صحیفه شعر خود می‌گرداند.
ن و چروک‌های  ی و چ�ی ن است که عشق پایدار، همیشه معشوق را زیبا و جوان می‌بیند و توجهی به آثار پ�ی                                این چن�ی
نا�ش از آن ن‌میکند؛ بلکه پیوسته عشق قدیم را موضوع کتاب شعر خود می‌کند و از آن می‌گوید / عدم ظاهربی�ن عاشق دائمی.

3

درس هجدهم

ن احساس عشق را در جا�ی می‌جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است، همان‌جا که شاید اینک دست  و نخست�ی
زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.

ن احســاس عشــق را در جا�ی جســت‌وجو که عشــق از آنجا متولد شــده  (، نخســت�ی                            و عاشــق دائمی )عشــق جاودا�ن
‌روح نشــان  اســت )قلب عاشــق( همان‌جا که شــاید اکنون گذشــت زمان )پ�ی شــدن(  و چهره ظاهری معشــوق او را پژمرده و �ب

 عشق و عدم ظاهربی�ن عاشق.
گ

بدهند. / جاودان�

4
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معنی: 

درس عبــــــــارت شماره

نیایش
الهـــــــــــــــی ســیــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه‌ای ده آتـــــــــــــــــــش افــــــــــــــــروز                              در آن ســینه دلی وان دل همـــــه ســــــــوز

1                    خدایا! وجودی شعله‌ور از عشق به من عطا کن و در آن دلی قرار بده که سراسر، سوز عشق باشد.

نیایش
هر آن دل را که ســــــــوزی نیست دل نیـــــست                         دل افســــــــــــرده غ�ی از آب و گلِ نیســـت

‌عشق، ارز�ش ندارد و آب و گِلی بیش نیست .                         دلی که سوز عشق نداشته باشد، دل نیست. دلِ �ب
2

نیایش کــــــــــــــرامــــــــــــــــــــت کـــــــــــن درونـــــــــــــــــــی درد پـــــــــــــــــــــــــرورد                             دلــــــــــــــــی در وی درون درد و بــــــــــــرون درد
3                         خدایا! وجودی آشنا با غم عشق به من عطا کن. وجودی که تماما سرشار از درد و غم عشق باشد

نیایش
بــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــوزی ده کـــــلـــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــم را روا�ی                                  کــــــــــــــــــــــز آن گــــــــــــــــــرمی کند آتــــــــــــش گــــــــــدا�ی

                          خدایا با ســوز عشــق آنچنان به ســخنم ارزش و اعتبار  ببخش که آتش هم، گرمی خود را از ســخن من 
گدا�ی کند.

4

نیایش دلـــــــــــــــــم را داغ عـــــشـــــــــــــــ�ق بـــــر جـبـیـــــــــــــــــــن نِـــــــــــــــــــــــه                                  زبانــــــــــــم را بــیــــــــــــــــــــانــــی آتـــــــشـــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــن دِه
ا عطا کن.  خود کن و به زبانم بیا�ن مؤثر و گ�ی

گ
                        خدایا نشان عشق خود را بر دلم بگذار و مرا عاشق همیش�

5

نیایش
نـــــــــــــــــــــدارد راه فــــــکـــــــــــــــــــــرم روشــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــی                                  ز لــــطـــفــــــــــــــــــــــــــت پرتـــــــــــــــوی دارم گــــــــــــــــــدا�ی

                            خدایا! اندیشه و فکرم در تاریکی جهل به سر می‌برد؛ از تو می‌خواهم که از روی لطف مرا با نور دانش 
. هدایت ک�ن

6

نیایش اگـــــــــــــــــــــــــر لطــــــــــــــــف تــــــــــــــــو نبــــــــــــــــــود پرتـــــــــــــــــو انـــــــداز                                کجــــــــــــــــــــــا فکـــــــــــر و کجـــــــــــــا گنجینــــــــه راز؟
                        خدایا! اگر لطف تو راه را روشن نکند، فکر و اندیشه ما هرگز ن‌میتواند رازی را شناسا�ی کند.

7

نیایش
بــــــــــــه راه ایــــــــــــــــــــن امید پـــــــــــــــیــــــــــــــــــــــچ در پــــــــــــــــــــــیـــــــــــچ                                 مــــــــــــــــــــرا  لطف تو می‌بایـــــــــــــــد دگر هیــــــــــــچ

ز  م و به هیچ چ�ی                         در این راه سخت و دشوارِ عشق، فقط به لطف و عنایت تو نیازمند تا آن را به پایان ب�ب
دیگری نیاز ندارم.

8

تاریخ ادبیات
 

نیایش
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